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ن، ادرحالیکه با دیدن مناظر طبیعت ، کنترل اعصابم را به دست می آوردم، در جاده به پیش میرفتم. آسم

ابری و غمبار بود اما در سطح زمین، کار کشاورزی بهاره ی روستاییان، بوی زندگی را به اطراف 

و پر از لاشه های له شده ی بچه  ،پر از زباله ،پر از گل سرسبز بود؛ لاهیجان بازگردانده بود. زمین 

 مسیر درختزاری در درلاکپشتهایی که موقع گذر از جاده ی آسفالته، زیر چرخ ماشینها رفته بودند. 

به خشکی »ناگهان صدای آواز داروگها از روی درختان بلند شد. توی دلم گفتم بودم که  "سپهرپشت"

اگرچه به دستگاه بارومتر داخلی این قورباغه ها بیش از سازمان هواشناسی اعتماد دارم، ولی « شانس!

ه دادم. به حدود نوبیجار رسیده بودم که چون دیگر میل به تحمل اوضاع خانه را نداشتم، به راه خود ادام

ناگهان باران تندی باریدن گرفت. باز هم به لجبازی خودم ادامه دادم و راهپیمایی کردم. اما لباس و 

عیب ندارد. به اندازه ی کافی از تشعشع موبایل و تلویزیون دور »جورابم که حسابی خیس شد، گفتم: 

: پرسیدان به لاهیجان بازگشتم. به خانه که رسیدم، مادرم و همانطور پیاده و زیر بار« بوده ام.  

؟پسر! کجا بودی-  

از دست شما فرار کرده بودم.-  

چرا موبایلت را نبردی؟-  

به خاطر این که همین که قیافه ی موبایل را میبینم، به یاد کلمات کرونا، مرگ، سوء استفاده ی مالی، -

ر که پدر و مادرم باشید، یا در تلویزیون، اخبار کرونا را تحجر و افسردگی می افتم. بس که شما دو نف

 دنبال میکنید یا با مطالب موبایل، انرژی منفی در فضا منتشر میکنید.

 پدرم که احساس کرد خودش هم طرف صحبت من است، گفت:

پسر. آخر الان این خبر روز است. آدم باید خبر را دنبال کند.-  

هزار نفر را کشته 022 از مکزیک آغاز و از امریکا به جهان پمپاژ شد کهآخر بابا! آنفلوانزای خوکی -

معنی اما حالا آیا . و کرونا هم اگر ظاهرا از چین شروع نشده بود شاید مثل آن سرخط خبر نمیشد بود

ترین قربانیان و  بیشو امریکای شمالی دارد واقعا اینقدر هیولایش کنند فقط برای این که چون اروپا 



 دداشتی تازگیند؟ آیبه نظر  مبتلابرخورد انتقادی را نسبت به کرونا به خود دیده، همه ی دنیا  بیشترین

چون برای جلوگیری از کرونا توریست بدانجا  میدیدید کهخبر کسادی زندگی کارگران جنسی تایلند را 

ناراحت ما باید . آن هم نه هر شغلی در تایلند؛ فقط کارگران جنسی! یعنی روزی ندارندوارد نمیشود، 

آیا به دریافت ناراحتی و درد معتاد شده اید؟ آنجا نمیرود؟ به چنین منظوریکه چرا توریست  باشیم  

ولی پویا! لابه لای همین اخبار بد است که خاطرات خوب خودشان »در اینجا مادرم مداخله کرد و گفت: 

را نشان میدهند. امروز پدرت در تلگرام، مطلبی درباره ی "]آرسن[ میناسیان" نیکوکار مشهور مسیحی 

د و اولین آسایشگاه پیدا کرد: او مردی بود که در ایام شیوع تیفوس، برای مردم رشت، دارو فراهم کر  

 



 



 

  «شت را ساخت.سالمندان ر

وقتی میناسیان فوت شد، من در رشت دانشجو بودم. » پدرم درحالیکه بغض گلویش را گرفته بود، گفت:  



مردم مسلمان رشت برای این مرد مسیحی، چنان تشییع جنازه ای برگزار کردند که بی سابقه بود. 

باشد و مردم  ی کردهاز او یاد کردند و همه تاکید داشتند که اگر آدمی خوباستادانم همه در کلاس هایشان 

«متوجه خوبیش شوند، دیگر به مذهبش کار ندارند و فقط او را به خاطر انسانیتش دوست میدارند.  

می مثل این که پدر و مادرم، دیگر خودشان هم متوجه نبودند دارند علیه دفاعیه ی نخستینشان موضع 

آخر پدر! تو که خودت این را میدانی و تجربه کردی، دیگر چرا اینقدر به اخبار جنگ »گفتم: گیرند. 

چه بکنیم پسر؟ خانه نشینیم و در قرنطینه. مجبوریم »فقط یک جواب داشت: « احزاب علاقه مندی؟

«.خودمان را سرگرم کنیم. جز اینها هم چیزی نداریم  

چرا آدمها کلا اینقدر اخبار منفی پخش »پس شاید باید دامنه ی سوال را پیش خودم گسترش میدادم:  

تنها جواب ممکن میتواند « میکنند و چرا اینقدر دنیا را منفی میبینند یا دوست دارند منفی به نظر برسانند؟

چنین حس نوعی روشنفکری این باشد که فکر میکنند دارند برخلاف جریان رودخانه شنا میکنند و این

قهرمانانه می یابند، اما این حس اصلا خلاف قاعده نیست. حتی آنهایی که چندان پز روشنفکری بلد نیستند 

 هم با تبدیل ذهنی سوژه های دشمن گون به مظاهر شر، سعی میکنند بیوفایی دنیا را عندا توجیه کنند.

 



 



ینهای تلویزیونی به جرم کشتار یهودیان در امپراطوری آدولف آیشمن هم وقتی در اسرائیل مقابل دورب

آلمان نازی، محاکمه میشد،  فرد متوسط الحال و کم هوشی به نظر می آمد و شبیه آن هیولایی که در 

حتی به گفته ی خودش، برخلاف اجبار والدینش پزشک نشده بود چون تبلیغات از او ساخته بودند، نبود. 

جامعه ی یهود، فقط هانا آرنت بود که سعی کرد در این مسئله دقیق شود. او گویا در از خون میترسید. 

کتابی به نام "آیشمن در اورشلیم: گزارشی در باب ابتذال شر" نوشت و در آن، آیشمن را نه یک آدمکش 

روانی، بلکه فردی معمولی توصیف کرد که صرفا از دستورات اطاعت، و از تعقل دوری کرده است. با 

این که آرنت علیرغم یهودی بودن، معتقد بود دنیا بازیچه ی دست اقلیتی از سرمایه داران یهودی  توجه به

، جامعه ی یهود به کتاب آرنت واکنش منفی ای نشان شده است -که وی آنها را "دولت جهانی" نامیده–

ر با نازی ها قرار دادند و ادعا کردند که وی به عنوان یک شاگرد هایدگر، تحت تاثیر نگاه موافق هایدگ

گرفته است. اما واقعیت این بود که آنها از مطالعه ی آرنت خوششان نیامد به این خاطر که با توصیف 

او، هر شخصی میتوانست به جای آیشمن قرار بگیرد و همان اعمال را به نام اطاعت از دستور مرتکب 

یه اعراب مسلمان مرتکب شده بودند. شود کمااینکه بسیاری از یهودی ها، همین عمل را در فلسطین عل

یهودی ها  اقناع کننده نبود.، برای نه فقط یهودیان بلکه بسیاری از مردم دیگر جهان، آرنتنگرش عمیق 

و همه ی مردمان دیگر دنیا که به تاسی از یهود، مادیگرایی و نعمات دنیوی را کعبه ی آمال بشری 

از طریق شر در جهان را  احساس خود از وجودیاز دارند تا تشخیص داده اند، به قربانیانی مثل آیشمن ن

این باز نوعی فرار از تعقل است: فرار از پاسخ به این که  .آنان توجیه کنند و شر را به آنها نسبت دهند

در  0692در دهه ی آن قربانی، خود چطور به شر تن داد: فراری که نابودی ارزشهای سنتی 

مغربزمین، و تکثیر آن با رسانه در سراسر جهان، آنرا بیمعنی نمود چون پس از آن، اکثر آدمها کیفیت 

آیشمن گونه داشتند و دیگر، شررسانی و شرگستری، محدود به یک اقلیت جانی محسوب نمیشد. همین 

  ،شمن نمایی با ایراننتانیاهوی همزمان چسبیده به ترامپ و پوتین را که با دبنیامین امروز، شاید بتوان 

 



 

 

زندگی ترامپ، مذهبی نمایی و درآوردن دمار از  جلب دوستیاسرائیل در قدرت مانده ولی با ده سال در 

ایران را داشتند اقط کردن عربهای فلسطین،  کاسه و کوزه ی یهودی های امریکایی سکولاری که قصد س

  نشدنی است میان مردم معمولیرا به هم ریخته است درک کرد ولی درک کردن دوستان و دشمنانش در 



 

 

 اروپا در جنگ دوم جهانی



بدون دانستن دلیل، همین عدم درک را نسبت به هم دارند. ازاینرو پیشبینی ناپذیری نیز آنها و حتی خود 

چقدر  کننده است. چون این روزها دنیا و آدمهایش تقریبا با هم مترادفند.دنیا، در نظر اکثر مردم، نگران 

این روزها افرادی را که برای توجیه عدالت الهی درباره ی بدبختی هایشان به تناسخ اعتقاد یافته اند زیاد 

 میبینم؟ تنها نظریه ای که حریف تناسخ بود، "نشئه ی روحانی" بود که میگفت مرگ، روح را با

 

کروناهای رسانه ساز مثل لک اینترنتی به واکنش مردم به بحران مت  



 

موقعیتی روبرو میکند که دیگر نمیتواند به جسم برگردد و ناچار است با ورود به عوالم بالاتر  )معمولا 

)که به در تشبیه به ستارگان هفتگانه یا صور فلکی( در نهایت در آفریدگار تحلیل رود. اما این نظریه 

  برعکس تناسخ کلا فراموش شدواسطه ی رسائل اخوان الصفا به امامشناخت شیعی هم راه یافته است( 

چرا که خوشبینی بیحدی به مراحل هستی داشت و میگفت همیشه عالی تر، ضامن بقای پست تر است 

ست اما روحش اگر مانند جانور زنده که عامل تولید نطفه است. جسم آدمیزاد ضامن بقای هیچ موجودی نی

 کنونادرحالیکه  ؛اشرفیتی در خلقت را مینمایاند ،میل به ارتقا و بازگشت به الوهیت داشته باشد، آن وقت

"پاروسیا" یا  .تشخیص میدهدهمنوعانش خود یا در  -چه رسد به اشرفیتی–انسان به ندرت، شرافتی 

اینطور به نظر  قبلا جغرافیای انسانی. ظهور دوم، در یک "پرشیا" ی افسانه ای وقوع یافته است نه در



نمیرسید: وقتی من نوجوان بودم، مردم ایران تشنه ی موسیقی شاد بودند اما دوست نداشتند رقص های 

ناجور با این موسیقی ها ببینند ازاینرو با نوارکاست و سپس سی دی های غیرتصویری، موزیک گوش 

، شوهای ویدئویی را به درون خانه ها کشاند. مردم دوست میدادند. اما بعد اشتیاق دیدن تصویر خواننده

)حتی وقتی خواننده اسم « اینها حتما ایرانی مسیحیند»نداشتند اینان را گناهکار بدانند. پیش خود میگفتند: 

شیعی داشته باشد( و رقاصه ها هم همینطور. یکی از خویشان نزدیک من که خواننده ی مورد علاقه اش 

یگفت منصور اینقدر به عیسی مسیح ارادت دارد که صلیب به گردنش می اندازد. همین "منصور" بود، م

او )یعنی « زن»داشت که همه میگفتند ثابت آقای منصور، در شوهایش همیشه یک اکتور مونث خارجی 

محترمه، متوجه میشد « همسر»همسر او( است. یک بار یک شو به نام "منو ببخش" درآمد که این 

در خانه ای که منصور و زن فتانه در آن بودند و به کنار به او خیانت میکند و می آمد  منصور دارد

بعدش، یکی از دخترهای فامیل به خواهرم گفت:  یچند« خیلی نامردی.»منصور زنگ میزد و میگفت 

سال، ما  01-01و من فکر میکنم بعد از « من دیگر منصور را دوست ندارم. او به زنش خیانت کرد.»

هنوز همانقدر ساده هستیم و از "قهرمانان" سلبریتی انتظارات بیجایی داریم به این معنی که دوست داریم 

م پیزوری و خائن دوروبرمان باشند، و هر روز هم از یکی از این آنها ابرانسان و متفاوت با مرد

لاخره به ذات آدمیزاد بدبین شویم و از به دنیا آمدنمان پشیمان.سلبریتی ها ناامید میشویم تا این که ب  

 



 



 

کمی قبل از عید، دوست نزدیکم، از گرفتاری های زندگی شکایت میکرد و به طور مرتب میگفت زندگی 

حق با تو است اما به نظر میرسد خودت این را از »نفرت انگیز و شکنجه آوری است. به او گفتم  چیز

در قرآن به طور مرتب به ما گفته شده که اموال و آسایش ما "فتنه" یعنی آزمایشند « ته قلب قبول نداری.

به اضافه ی "م" و البته باید توجه داشت کلمه ی قرآنی برای دوزخ، "جهنم" است که همان "جهان" 

تعریف )مثل "ماریا"+م= مریم؛ اله+م=الوهیم یا اللهم( است و در عبری نیز معادل دیگرش "گیهان" یا 

کیهان، با این "م" ترکیب شده و "گهنوم" را پدید آورده که البته یهودیان، این گهنوم را یک دره ی طبیعی 

و از مادیاتش، نیا یک جای خوب و زیبا خوانده و از شرش خلاص شده اند چون آنها هستند که از د

ساخته اند. درحالیکه اگر ما از ابتدا بپذیریم که به دنیا آمده ایم تا رنج ببریم، از لحظات مظهر سعادت 

 شاد زندگی بیشتر لذت میبریم و شکرگزار میشویم. در غیر این صورت و با دل بستن به دنیای مادی،

عدم توانایی در کنترل کلی دنیای جادویی، زندگی هراسانی خواهیمعلیرغم موفقیت در جزئیات، به دلیل   



 

 داشت و از بیوفایی دنیا آزار خواهیم دید:

 فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم     از آن که کار پریخوان همیشه افسون است

 پری من به فسون ها زبون شیشه نشد     که کار او ز فسون و فسانه بیرون است

)دیوان شمس: مولانا( ابروی او خشمهای دیرینه است     گره در ابروی لیلی، هلاک مجنون استمیان   

این ابیات دقیقا چکیده ی اصلی جهانبینی قرآنیند. اگرچه هیچکدام از گویش های شناخته شده ی کهن یا 

تف فعلی زبان عربی نزدیک به عربی فصیح که زبان قرآن است نیستند، ولی همانطور که کریس

لوکزانبورگ نشان داده، نزدیکترین گویش به آن، گویش سوریه ی شرقی است که در قدیم، در سوریه و 

در مرو تکلم میشده است )مرو قدیم که خرابه هایش شامل دو کلیسا و یک معبد بودایی میشود، توسط 

عدتا بین ایدئولوژی موروها یا آموری ها یا مروانیان که از سوریه برخاسته بودند، بنا شده بود( و قا

قرآنی و خاستگاه زبانی آن، ارتباطاتی موجود است. این نکته بسیار مهم است که درست مثل گویش 

سوری شرقی، مکتب مسیحی ای به نام مکتب سوری شرقی معروف به مکتب نصاری یا مکتب نصرانی 

–شت. مکتب نصاری موجود بود که در تضاد با مکتب سوری غربی موسوم به مکتب انطاکیه قرار دا

ظاهرا توسط کوچندگانی از  -که بعدا نامش در فرهنگ اسلامی، به کنایه از کل مسیحیان به کار رفت

ی و مانوی نزدیک بود. بنابراین اگر ایدئولوژی قرآنی غنوصبنا شده و به شدت به عقاید  )در عراق(الحضر 

باشد، نمیتواند نگاه مثبتی به دنیاپرستی و نیز درست مثل زبان قرآن با سوریه ی شرقی ارتباطاتی داشته 

سال اخیر، پیوسته در ایران مورد 02دقیقا برعکس تفسیر یهودی جهان که در  زرسالاری داشته باشد

استقبال قرار گرفته است. ولی متاسفانه دستکاری های مشکوک در تعالیم اسلامی، کار چندان مشکلی 

املا جای آرامی را گرفت، در بدو امر و در دوران مکتوب نبود. خط عربی که بعدا در عالم اسلامی ک

خط ناقصی بود و حتی غسانیان که آن را  ،شدن قرآن و دیگر متون مذهبی، به دلیل بی نقطه بودن

خط عربی به درد تعلیم و تربیت نمیخورد در آن زمان اختراع کردند نیز چندان از آن استفاده نمیکردند. 

ی مفید بود.یعنی حروف عربی را از رو میخواندی تا آنچه را که از حفظ بودی، بلکه فقط از برای یادآور

به یاد بیاوری. نتیجه این که فرهنگ عربی قرآنی به مانند قریب به اتفاق فرهنگهای کهن، بیشتر یک 



فرهنگ شفاهی بود و دستکاری کردن یک فرهنگ شفاهی در جامعه ای اکثرا بیسواد هم زحمت زیادی 

بخصوص وقتی در نظر می آوریم که موقع نهضت سوادآموزی در سرزمینهای عربی، آن را  نمیخواهد.

به بهانه ی سهولت در آموزش )مثلا در عربی فرهیخته ی قدیم، شش جور جواب مثبت برای شش حالت 

مختلف داشتیم: نعم، بلی، جری، اجل، جلل، جیر. ولی الان اینقدر حساسیت وجود ندارد(، به نفع تفاسیر 

تضاد لای نفی و لای تاکید به دلیل یکسانی املا علیرغم تفاوت در  گره )مانند جدید قرآن، تنظیم کرده اند

این باعث شده  .حل شد( "الکافرون"جدید، به نفع تایید تاریخ اسلام توسط سوره ی  آموزشتلفظ، که در 

هضت قرآنی اولیه در تضادند.تا مسائلی به عنوان آموزه های اسلامی، فضای جلوه گری بیابند که با ن  

در دوران سنتی، فرهنگ قرآنی در جریان ترکیب با نحله های مختلف فکری، گوناگونی هایی یافته بود. 

میلادی، از شش نحله ی مختلف اسلامی سخن میگوید: اسلام عربی،  0692مالک بن نبی در دهه ی 

مغولی، و اسلام مالزیایی. ولی بن نبی معتقد -اسلام فارسی، اسلام اروپایی، اسلام افریقایی، اسلام چینی

بود وجوه تشابه این نحله ها بیش از آن است که مانع همکاری فکری آنها شود. با این حال میبینیم که در 

سالی که از ایراد این عقیده میگذرد، فقط با مقایسه ی جریانهای مختلف برآمده از اسلام 12همین حدود 

پاکستان، افغانستان، ایران و تا حدودی تاجیکستان و برخی همسایه های  که محدوده ی هند،–فارسی 

چنان تفاوتها تشدید و تقویت شده اند که حتی به دشمنی های درون جناحی  -ترکش را دربرمیگیرد

انجامیده است. این از آن رو است که در هیچ فرهنگی، وحی به تنهایی دینساز نیست و آیت الله جوادی 

او با طرح نظریه ی "توحش »ه دلیل تمدنسازی وحی در جریان همکاری با عقل میداند: آملی آن را ب

طبعی و تمدن فطری"، معتقد است که نقش اصلی در آفرینش تمدن بر عهده ی دین است. به بیان دیگر، 

 این، دین است که تمدنسازی میکند و این تقریبا عکس نظریه های دانشمندان غربی همانند توینبی است.

 آقای جوادی آملی... طبع انسانی را وحشی و غیردینی میداند. این فطرت انسان است که استعداد دینی

 



 



گفتار در باب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و 00)« دارد و با بهره گیری از عقل و وحی به سوی تمدن پیش میرود.

و البته نظریه ی آقای جوادی آملی، از مشاهده ی وضع  (90: ص0960ایران: دکتر علی اخترشهر: موسسه ی پاداندیشه:

انسان معاصر حاصل شده، و همین وضع است که ما را مطمئن میکند عقل ما در تفسیر متون، ابتدا از 

فیلترهایی میگذرد. معمولا این فیلترها در درجه ی اول احساسیند. من مورد دیده ام جوانی از سریال 

فلسفی ای بیرون کشیده بود که باعث میشد مخاطب در عقل -گوهای عرفانیمبتذل اسپارتاکوس، چنان ال

وه ها و قرآن پژوه ها هم به دلیل عدم مطالعه ی ممکن است حافظ پژوه ها، شاهنامه پژخودش شک کند. 

از روی احساسات روی منبع خود عاشقانگی متعصبانه پیدا کنند بدون این  گونه همینبه ، منابع گوناگون

متن را اغلب درست متوجه شده باشند. از این رو نخستین حکام متجدد سکولار دستنشانده ی که پیام 

غرب در خاورمیانه، طبقه ای از علمای دینی را مرکزیت و قدرت بخشیدند تا اوامر متجددانه را به لحاظ 

هر کسی میتوانست  ، عمدا پنهان نگه داشته شده بود،تقلیدی برای مردم توجیه پذیر کنند اما چون این پیوند

این طبقه را مطابق منافع خود بخرد و حتی مقابل همان حکومت سکولار پرورانده اش قرار دهد. 

بنابراین، رایجترین فیلتر لازمه، گذراندن حجاب مادی بر تحریفات دینی بر اساس سنت "تقیه" بوده است: 

سلمان بودن )همان سنت مشهور همان کاری که یهودیان میکردند و با وانمود کردن به مسیحی یا م

 "دونمه"(، این ادیان را از درون منحرف میکردند.

تحریف مفهوم "کافر" به معنی "بیخدای ظاهری"، به راحتی فتح باب این راه شد. "کافر" در در اسلام، 

ید،خورشعربی لفظا به معنی "پوشاننده" و اغلب به مفهوم ابر به کار میرفته است. چون ابر با پوشاندن   

  



 

مانع رسیدن نور آن به زمین میشد. نور خورشید، استعاره ای از نور خداوندی و حقیقت است )الله نور 

السماوات و الرض(؛ پس کافر کسی است که مانع آشنایی مردم با حقیقت میشود. کسی که تحت تاثیر کافر 

م" است و نه لزوما قرار بگیرد، حتی اگر "کافر" نشود، "مجرم" میگردد و متضاد اصلی "مومن"، "مجر

دفاعیه »)در کتاب مجموعه مصاحبه های دزفولی به نام کافر. عبدالعلی بازرگان در گفتگو با فرامرز معتمدی دزفولی 

من نمیگویم پای استدلالیان چوبین بود، که »عنوان میکند:  (0961نشر نقد فرهنگ:«: گرایی؛ به سوی پدیدارشناسی متن

و بیشتر همچون  با خدا در قرآن آمده است اما کمتر در کنج خانه و خانقاه،استدلال هم البته در ارتباط 

شیوه ی ابراهیم، در دل طبیعت و با نگاه به ستاره و ماه و خورشید یعنی "آیات" و "علامات" مطرح شده 

به معنی علامتهایی هستند که در جاده های میان شهری قرار میدهند تا راننده را برای  "آیات"است. 



یدن به مقصد راهنمایی کنند... واژه ی مومن در مواردی در برابر مجرم به کار رفته است. جرم از رس

ریشه ی "ج ر م" به معنای نوعی بریدگی و جداشدن است. نهالی که ارتباط خود را با عناصر طبیعت 

موقعی همچون آب و باد و خاک و خورشید قطع کند، خشک میشود و خسران میبیند. نهال آدمی نیز 

بارور و برومند میشود که هرچه بیشتر، ریشه های امنیتی و ایمانی خود را در زمینه ی حقایق هستی 

.«مستحکم سازد  

با دانستن این مسئله، من و دوست ایرانی دیگرم نباید شک داشته باشیم که زیر سایه ی یک انقلاب شیعی 

که نقطه ضعفهای مهمی هم در برابر زبانبازی بودن، نه تنها مانعی در مقابل این روح مادیگرا نیست،بل

)در "چشم های آن دارد. محمد محمدی گرگانی در گفتگو با لطف الله میثمی درباره ی قانون اساسی ایران 

شیعه که در طول »به طور ضمنی این نقطه ضعف را برملا میکند:  (9:ص0961: اسفند002انداز ایران": شماره ی 

اسا نگاه منفی در برابر قدرت و دولت دارد...لذا گویی در مظلومیت، احساس تاریخ در اقلیت بوده، اس  

 



 



 

حقانیت و در انزوا نوعی حق به جانبی میجوید و مشابهت بین خود و رهبران مقدس خویش میبیند. 

اید در اهل سنت، این احساس به این شدت در چینی ها و ژاپنی ها نیست و ش میگویند این مسئله مثلا

 نفوذبه عبارت دیگر، هر شیعه، شیعه زاده یا غیر شیعه ی تربیت شده در جامعه ی تحت « نباشد.

فرهنگ شیعی، شاید به طور ناخودآگاه، به حق یا ناحق، خود را در جایگاه امام حسین میبیند که با 

ن قهرمان برای شیعه چنین توصیف شده است. پس از چو لشکری اندک به جنگ اکثریتی قدرتمند میرود.

دید یک شیعه، هر قدرتمندی باید هدف مبارزه قرار گیرد. چنین جامعه ای برای زمین زدن قاجار )با 

ضعیف کردن آن در مشروطه( و پهلوی )در انقلاب مستقیم( کافی بوده است و رهبران بعدیش در 

درتمند فاسد را در خارج از ایران تعریف کنند تا حس دشمنی جمهوری اسلامی، مجبور بوده اند اکثریت ق

بدانسو  هدایت شود. اما این تمهید فقط تا وقتی مفید بوده که مردم احساس نکنند خودشان مورد ظلم و 

اجحاف از سمت حکومت اسلامی واقع شده اند. چون آنوقت، مجددا حکومت ایران اکثریت، و مردم 

یبتر این که امریکا و اسرائیل و انگلیس هم صرفا به خاطر این که در معرض اقلیت میشوند و از همه عج

و پرچم سوزی حکومت اسلامی قرار دارند، همچون قهرمان شیعی سرخورده، مظلوم و « مرگ بر...»

شاه سابق را در تنها بودن  ،مستضعف جلوه میکنند. حتی در شبکه های اجتماعی ایرانی، سلطنت طلبان

در و آرزوهای او برای ملت خرافاتی خوانده میشود، در موقعیتی شبیه "علی" دکتر شریعتی در آنچه امید 

 هم بازسازی میکنند. وقتی چند ایرانی دور -آن هم در کوفه و نه در مدینه–گریه کردن شبانه در چاه 

یجمع میشوند، بلاخره یکجایی یکیشان صحبت از "خر بودن" مردم ایران میکنند و همیشه هم وقت  



 

صحبت از خریت ایرانی میشود، این توافق ناگفته از قبل وجود دارد که خریت مزبور، شامل راوی و 

مخاطبینش نمیشود درحالیکه معمولا حداقل این حدس همیشگی وجود دارد که مسائلی که از آنها تعبیر به 

به ادمه ی گفتگو خریت شده، دامنگیر دستکم کسری از افراد حاضر در جلسه میشود ولی این، خللی 

وارد نمیکند چون گفتگو فقط برای یک نوع یارکشی بنا بر منافعی مادی صورت میگیرد و راوی 

میخواهد به طرفهای مقابل اطمینان دهد که برای آنها بیش از سایر ایرانی ها احترام قائل است هرچند 

شیعه به همین راحتی میتواند به گاهی نتیجه ی عکس میدهد و عده ای آن را تعبیر به زخم زبان میکنند. 

چون مصداق های روانشناسی عمومی همانطور که درباره ی دیگر رخدادها، طبیعتا ضد خود تبدیل شود 

شیعه فقط وقتی جان میگرفت که به خدمت یک رهبر صدرایی  درباره ی انقلاب ایران هم صدق میکند.

رمان لندولت"، نوافلاطونی و غیرعرفانی د چون آخرالزمان صدرایی به قول "هرآیچون امام خمینی د

تعمقی فلسفی بر واژه ی "نشئه" یعنی خلق حیات بشر در مراتب مختلف ابداع، »است: آن را باید 

صورتبندی و ترتیب تصور کرد که بی تردید مهمترین پیام آن، وعده یا وعید "هدایت غایی یا ثانی" 

اشاره کننده به رستاخیز است. اگر در این مورد مجاز )النشئه الاخره(، یکی از اصطلاحات رایج قرآنی 

و حتی « به تطبیق با زبان هایدگر باشیم، شاید بتوان آن را فلسفه ی وجود معطوف به قیامت نامید.

سرنگونی »هم که  صدرا را عامل ظاهرا شیعه دوست و ایراندوست  "هانری کربن« "تاویل قدسی»

همکار مشهور  «اگزیستانسیالیست»اشتراکی با رویکرد میدانست،  « ذات هاانقلابی متافیزیک ارجمند 

 مصری اش "عبدالرحمن بدوی" نداشت که بخواهد بیش از این، بر شباهت صدرا و هایدگر اصرار کند.

(92:ص0961: هرمان لندولت: ترجمه ی میترا سرحدی: اطلاعات حکمت و معرفت: زمستان ")"وجود معطوف به قیامت  



 



 

ه اینجا که رسیدید، بقیه ی راه، همان معبر دیگران است چون اقلیت بودن شما علیه یک رابطه ی ب

مادیگرایی در  دوستانه ی قلبی، موضع میگیرد و این،، دیدگاه مادی شما به جهان  را تثبیت میکند.

ا رابطه ی فضایی نشوونما یافته که در آن، عشق با رابطه ی جنسی مترادف شده است. کی یرکگور تنه

و  ،انهانسانی واقعی را "همسایگی" میدانست و معتقد بود دیگر روابط چون رابطه ی والد و فرزند، دوست

جنسیتی، همه معامله و بر اساس منفعت شخصیند. "لارنس ای بلوم" کگور را نقد میکند که بیش از حد، 

اخلاقی است، جدی گرفته درحالیکه همه ی  رابطه ایتعریف ارسطویی از دوستی را که فقط شامل حال 

ما دوستانی اخلاقی و دوستانی نیمه اخلاقی داریم و ممکن است با اخلاقی ها رابطه ی مستحکمتری 

داشته باشیم ولی این حالت اخیر، تحت الشعاع  تعریف "رمانتیک" عشق قرار گرفته است درحالیکه در 

رتر است و عشق رمانتیک تنها درحالتیکه به عشق تعریف سنتی، عشق دوستانه از عشق رمانتیک ب

 )"روابط شخصی": لارنس ای بلوم: ترجمه ی محسن ربیعی: اطلاعات حکمت و معرفت:دوستانه تبدیل شود، موفق خواهد بود 



دوستی نسبتا خوب را در جامعه ای مثل ایران تجربه کرده و رابطه ی اگر . (01-1:ص0961زمستان 

سینما و ادبیات  نها عشق رمانتیک باشد )که به لطفایدئال در خارج از جامعه، تتصویرتان از رابطه ی 

 چنین است(، لاجرم دگرستیز خواهید شد.

می  "مانس اشپربر" در کتاب "جباریت"، روی این مسئله بحث کرده که اکثر کسانی که دست به خشونت

ن و شنیدن محتویات خشن لذت میبرند، آلایند یا عوامفریبانه و خودفریبانه  وانمود میکنند که از دید  

 



 



 

صرفا به این خاطر که از ته دل چنین نیستند و از این بابت احساس ضعف و زبونی میکنند، میخواهند به 

نیهیلیسمبحث را به نوع دوم  اینجامعه ی جنگپرست ثابت کنند که از خشونت نمیترسند. استفن هرتاگ   

 



اعمال غیر اخلاقی در توصیفات نیچه گسترش میدهد و عنوان میکند کسانی که به نام مذهب دست به 

پساز درون احساس میکنند مذهبی های خوبی نیستند و مدام با احساس گناه گلاویزند. قبلا میزنند،   

 



 



 

میدهند بدون این که واقعا با اجرای دستورات افرادی که به عنوان مذهبی خوب میشناسند، خود را تسکین 

"مومن" شده باشند. چنین مذهبی را امروزه البته فقط امثال "آیپک" و جناب "شلدون ادلسون" دوست 

 میدارند.

 اینها را که برای دوستم تعریف کردم، بسیار آرام شد. دوست من آدم مذهبی ای نبود ولی خودش هم 

 



متعجب بود که چطور باورهایی که اصلا نمیدانست مذهبی هستند او را اسیر خود کرده اند. درواقع این 

، مذهبی بودن را نه فقط در بعد معنوی «انسان، طبیعتا یک جانور مذهبی است»سخن "توماس تیلور" که 

میشویم روایت یهودی ما، بلکه در زندگی مادی ما هم تزریق میکند. مشکل وقتی پیش می آید که متوجه ن

و به وسیله ی آنها جهانی شده است.  از زیست مادی بشر، از یهودیت به مسیحیت و اسلام چنبره انداخته

در مسیحیت، نشان هایی از قدیم موجودند که متاسفانه فقط افراد ناباب کشفشان میکنند. مثلا یک اپیکوری 

اییان قدیم وقتی زنا را تقبیح میکردند، به این مسلک انگلیسی زبان، چند سال پیش نوشته بود که اروپ

اگر زنی چهره ی زیبا داشته باشد، حتما بدنش به دم ماهی ختم »ضرب المثل لاتین چشم داشتند که 

. یعنی فقط پریان دریایی زیبارویند؛ به عبارت دیگر، چون در زمان قدیم، زنان زیبارو نبودند، «میشود

نان نیز معنی نداشت؛ ولی وقتی در عصر حاضر، ما مردان به توسط اصرار بر افراط در مجامعت با آ

دلیلی بر منع افراط هم وجود ندارد. این آقای اپیکوری مسلک، البته به این  زنان زیبا احاطه شده ایم،

موضوع اشاره نکرده که اگر در زمان قدیم زن زیبا کمیاب بوده، پس محدود کردن رابطه ی مرد و زن 

که پریان . ما حتی این را هم میدانیم مانی هم فقط یک انحراف نو میتواند محسوب شودبه لذتجویی جس

انسان دارند، زنان گاوهای دریایی یا مناتی ها که ماده هایشان پستانهایی شبیه به  از مشاهده یدریایی، 

ا بازآفرینی شده در آب میزیند و هر ماده از درآمیختن با چندین نر باردار میشود، در مقام هرزه های دری

به این پریان دریایی، تنها نتیجه ی فرافکنی آنچه کارل یونگ، "انیما" یا جنبه ی شده و زیبایی نسبت داده 

 زنانه ی مرد میخواند، خلق شده اند و ظاهرا معامله با زنان امروزین نیز چیزی بیش از این نیست. اگر

اروپایی و بر ضد وسوسه های مدرنیته بیرون میکشید. اماتیزبینی داشته باشید، اینها را از شکم فرهنگ   

 



ایران و منجمله گیلان که من، والدین و دوستم در آن میزییم، با توجه به حافظه ی اندک  متاسفانه

  .، توانایی حتی کمتری برای گریختن از این دام داردتاریخیش

 

 



 



 



وقتی دین یا فرهنگ، بدون این که انسان را از همهویت شدن با اهداف مادی نجات دهد، خود به یک  

همهویتی مادی تبدیل شود، ویروس خطرناکی تولید میشود که به سرعت در جوامع پراکنده میگردد. مثلا 

ها را میخورند. ژاپنی ها  آسیایی "آیتا" هنوز دارند چوب فتح فیلیپین توسط ژاپنی-در فیلیپین، قوم افریقایی

به فیلیپینی ها آموختند که آیتاها "نگرو" اند و در رسالت آسیا سهیم نیستند. سردمداران ژاپنی این تحقیر 

نژادی را از اروپاییان آموختند و خود به فیلیپینی ها که امروزه زیبایی را در سفید بودن میشناسند و 

این، مادی شدن در اروپا و امریکا، ر و آزار میکنند، انتقال دادند.آیتاها را با لغت "بالاکو" )سیاه( تحقی

است که به راست افراطی میدان میدهد و با نشان کردن یهودیان و مسلمانان به عنوان سوژه ی  مذهب

مشکلات و عنوان کردن مسیحیت به عنوان منبع اروپامرکزی و ناسیونالیسم مذهبی، مردم را در 

ی . مصدر عمده ی بنیادگرایی اروپایی و صلیبی گری در قاره ی سبز، "دانشکده مشکلاتشان نگه میدارد

  رز-صلیبی مقدماتی صهیون" است که از هدایتگران عمده ی اشرافیت فرانسه به شمار میرود و

  

  



 

 

بسیاری از نیروهای نظامی و ژنرالهای فرانسوی عضو آن هستند. این فرقه ریشه ی خود را در 

میگیرند. آنها دروئیدها جستجو میکنند و هرساله انقلاب تابستانی را در استون هنج در انگلستان جشن 

امعه ی وابسته به "اتو" )ایلومیناتی نفوذکرده در فراماسونری انگلیسی( هستند و شاخه ای از ج

 "دروئیدهای مدرن" میباشند که وینستون چرچیل از میان آنان برخاست:

“confessions of an illuminati” v0: leo zagami: ccc pub: 0206: p011 

با توجه به این که این طرح که مشابه هایش از اوایل قرن گذشته بارها در اروپا تکرار شده اند و حتی 

به عنوان دستنشانده های قدرتمداران  با متهم کردن دموکراتهایخواه ها که در امریکا، با زیرکی جمهور

از گند عفونت سنت امریکایی بیخبر نگه میدارند، هم  را مردم اروپایی و دشمنان ارزشهای امریکایی،

موفق بوده است،  توجه به این که چقدر این طرح میتوانسته در اسلام هم کاربرد داشته و با نخودسیاه 

ئه های امریکا و انگلیس و یهود، ما را از تراوشاتی که از مدتها قبل توسط همان جریانها به راحتی توط

کرده، برحذر دارد، کنجکاومان میکند که در این دروئیدیسم چه بوده که  شدیدا آلودهفرهنگ اسلامی را 

و و تمرین های جنسی به جواب میدهد تا آنجا که در اروپا انواع جنبل و جاد فرقه سازانهنوز هم برای 

نام این فرهنگ دروئیدی جعل شده است. درواقع نوشته های "منلی پی هال" در اوایل قرن گذشته، نشان 

میدهد که دروئیدیسم بخشی از یک جریان بزرگتر بوده و علت شهرتش هم شاید چیزی جز کانون 

 انگلیسی آن در تختگاه فراماسونری جهانی نبوده باشد:

این که آثار مکشوفه ی قدیمی ترین منطقه ی انگلستان یعنی "وسکس"، مزین به شیوه ی هنر با توجه به 

بین النهرینی، فنیقی، مصری و یونانی هستند، توماس موریس، هسته ی جامعه ی به اصطلاح دروئیدی 

 (وید" )معلمقدیم  بریتانیا و گاول را فنیقی، کارتاژی و یونانی میداند. دروئید از درو )درخت بلوط( و "ا

مشتق شده است. اوید یا اویت که با نام بودا مرتبط دانسته شده، به دانشمندان فیثاغورسی معتقد به 



"کابیری" )کبیر( ها اطلاق میشد که در پزشکی، ستاره شناسی و ادبیات دستی داشتند و شاخه ای از آنها 

موسوم به "بارد" لباس سبزرنگی میپوشیدند که احتمالا با انتساب دروئیدها به درخت نسبتی دارد. البته 

جدید( است که چفیه هایی با دروئیدها لباس سفید میپوشیدند که بیشتر مرتبط با نئوفیت ها )اویت های 

آبی و سبز میپوشیدند:با خطوط سفید، رنگ   

“the secret teachings of all ages”: manly p.hall: crocker pub: 0601: p00 

دروئیدها مردمان گاول و بریتانیا را به برپایی خانواده ی خوب و اعتقاد به جاودانگی روح دعوت 

نها با تصفیه ی روح در چرخه ای از تناسخ است که آن به بهشت راه می میکردند و انذار مینمودند که ت

یابد. بیشتر دروئیدها در جنگلها و غارها زندگی و پیوسته عبادت مینمودند و به ندرت ازدواج میکردند با 

این حال، اولین جوانان باسواد گالیک، در مدارسی که دروئیدها ارائه داده بودند، تحصیل کرده اند. 

ئیدها پیرو مادر دوشیزه و فرزندش بودند ولی همزمان صلیب و مار را مقدس میخواندند. خورشید، درو

ماه و ستارگان را هم میپرستیدند بخصوص عطارد را که تجسدش مکعب سنگی سیاه بود. آفریدگاران را 

لوط وقفش پدر و مادر کیهانی دانسته، به ترتیب هو و کریدون میخواندند. مرکز مقدس هو که درخت ب

بود، "سرزمین تابستان" نامیده میشد که گادفری هگینز احتمال داده قستنطنیه )استانبول( باشد. این دو 

آفریدگار آسمانی و زمینی، بازپردازش دو جنبه ی زنانه و مردانه ی میتراس بودند که الکساندر ویلدر، 

و کینگ، کیش میترا از ایتالیا به خوانده است. به گفته ی سی دبلی« خدای دوجنسه ی خورشید»او را 

آلمان وارد شد ولی بیشتر در فرانسه با استقبال مواجه گردید و سپس به بریتانیا گسترش یافت اما پس از 

کرسی سنت پیتر در (. 09)همان: صورود به بریتانیا، تنها در اسکاتلند تا اندازه ای خلوص خود را حفظ کرد 

خوان 00، موقع رفت و روب آنجا، آثاری از 0990انسته اند. در رم را دراصل، یک مکان میترایی د

هرکول و بعدتر عقاید محمدی به زبان عربی یافتند. مجاهد میترایی که به مقام "شیر" رسیده است و 

مظهر زمینی خورشید محسوب میشود، بر کلاه خود، نقش یک صلیب مصری دارد. تصاویر نمادین شیر 

انیا، مرتبط با میترا هستند. الکساندر ویلدر، ریشه های میترائیسم را در انشعابی از از ایتالیا گرفته تا بریت

کیش دیونیسوس دانسته که آن را به منشا گنوستیسیسم در آسیا، مصر و مغربزمین تعبیر مینماید و معتقد 

به دست  است قربانی گاو به دست میترا در کسوت انسان یا شیر، یادآور قتل دیونیسوس در قالب گاوی

.(00)همان: صتیتانها یا شیاطین است   

 



 



 

]آبراکساس احتمالا همان هال، مینویسد که بسیاری میترا را همان "آبراکساس" خدای شمعونی ها دانسته اند. 

 ابرهه یا ابراهیم به معنی پدر ارواح یا خدای پدر است. آفراهات تلفظ دیگری از آن در آرامی است که نام قدیس مسیحی

شمعون، آفرینش جهان  مشهوری در بین النهرین است و نام این افراهات در فارسی به صورت فرهاد درآمده است.[

جنبه ی عالی و فرهیخته  را به دمیورگوس نسبت میدهد که فرم دانی و شرور آبراکساس است و در مقابل

مکتب سوری که بیشتر  :شدندی او که نوس نام دارد، قرار میگیرد. پیروان شمعون به دو مکتب تقسیم 

ثنوی بود و مکتب اسکندرانی که بیشتر وحیانی بود و این دومی منشا مسیحیت شد و شمعون را در قالب 

شمعون حواری به سنت پیتر یا پطرس مقدس نخستین پاپ رم تبدیل کرد و او را در مقابل "شمعون 

یلیدس، میراث شمعون را به سه مکتب یم ثنوی دارد، قرار داد. باسلجادوگر" )سیمون مگوس( که تعا

تقسیم نموده است: یهودیان که پیروان دمیورگ یا شیطانند و او را یهوه میخوانند، مسیحیان که نوس را 

مسیح یا کریست مینامند و میپرستند، و دیگرانی که پرستشگر خادمان ابراکساس یعنی ستارگان و 

 .(09)همان: صاکساس را نیز برجسته کرد و او را سوفیا نامید سیاراتند. بعدا ولنتینوس، جنبه ی زنانه ی ابر

حاصل شده بود.  ریچارد در مصر هاپی( -این جنبه از افزایش شخصیت ایزیس همسر سراپیس )اسور

پین نایت، دو جنبه ی جنسیت یافته ی جهان در مدل مصری )سراپیس و ایزیس( و ساموتراسی )کوئلوم 



با این حال، این جنبه هنوز آنقدر  .(01)همان: صو استارته ی فنیقی میداند و ترا( را مرتبط با تائوتوس 

  شود و از مترادف ثنویت خیر و شر متضاد دیگر بازتعریف و بعدا بابرجسته نبود که در یک ثنویت 

 



 



 

یهودیان قوم ضد زنی بودند. معبود پیشین آنان صبایوت نامش به لقب یهوه تبدیل شده بود و این اینرو 

رومی باشد که از فرمهای وحشی دیونیسوس و -صبایوت قاعدتا باید همان سابازیوس در متون یونانی

  مترادفین . اما تجسم ایزیس در قالب گاو ماده نشان میدهد چنی(99)همان: صتجسمش مار سبز بوده است 



 

در مشرق زمین بوده اما در اروپا بهتر استقبال میشده و دلیلش را ریچارد پین نایت در این دانسته که پس 

شدن ایزیس در غرب توسط کتاب پلوتارخ، بین نام او و "ایسا" به معنی یخ در اروپای شمالی، شناخته از 

اوآسا به صورت گاو ماده ای که با لیسیدن ارتباط جسته شد )منشا افسانه ی ملکه ی برفی( و ایزیس گ

شر بودن و تشنه به خون بودن  (.01)همان: ص یخها نخستین خدایان اسکاندیناوی را پدید آورد، بازتولید شد

الهه در روایت دیگری از  سکستوس امپریکوس دیده میشود که معتقد بود  جنگ تروا نتیجه ی دزدیده 

)همان:  توسط تروایی ها از یونان بوده و نه بر سر یک زن واقعیشدن بت الهه ی ماه موسوم به هلن 



. از سوی دیگر، بازشدن پای داستانهای خدای میرنده به فلسفه با تاثیرپذیری نئوفیتها از آیین تموز، (09ص

.(99)همان: صسبب داستانی شدن و هرچه تمثیلی تر شدن این گونه جهانبینی ها شد   

تشبیه زن، اشاره به جاه طلبی بی منطق دارد و به همین دلیل هم غرایز این گونه افراد، به نیروهای 

 ارتش تشبیه شده اند. چون مرد ارتشی، هم زنان را تحقیر میکند و هم عطشی شدید برای فتح آنها دارد. 

 

 



 



 

نغل و نبات، به درون فضای مجازی اخیرا یک شایعه ی اینترنتی امریکایی درآمده که طبق معمول مثل 

ایران هم تکثیر شده است، و آن، تصویر شیر فراری روسیه مربوط به چند سال پیش را در خیابان نشان 

میدهد و مینویسد پوتین، پانصد شیر در خیابانهای روسیه رها کرده تا در شرایط کرونایی، مردم در خانه 

ر روسیه، خیلی فلسفی تر از این حرفها است: فیدل کاسترو از بمانند. با این حال، اخبار کرونایی جدی ت

آنجا که همیشه از حمله ی بیولوژیک به کوبا از سمت امریکا احساس خطر میکرد، تمهیدات زیادی برای 

محافظت از کوبا در مقابل بروز اپیدمی نموده و بعدا بعضی از این تمهیدات را با روسیه مشترک شده 

گریخته حاکی از این است که ایتالیا برای مقابله با کرونا، از روسیه استمداد نموده -تهبود. اخبار جدید جس

و حالا نیروهای روسیه به بهانه ی شرایط اضطراری، اجازه ی دخالت در تمام امور ایتالیا را به خود 

ر دوران میدهند: مگر نه این که طاعون و مرگ سیاه را هم به زنان جادوگر تشبیه میکردند؟ مسلما د  



 



 قدیم هم چنین صحنه هایی به شهود میرسیدند. ولی این شعار قدمای ما است که:

ور در طلب گوهر کانی، کانی        گر در طلب لقمه ی نانی، نانی  

در داستان ایزیس، سراپیس که آسور )ازیریس( را در پس، عاشق گاو ماده نیز فقط گاو نر میتواند باشد.

هیبت هاپی )آپیس( یا گاو مقدس نشان میدهد، یادآور دیونیسوس در قالب گاو است. نام سراپیس را با 

سرافیم یا فرشتگان هبوط کننده در فرهنگ یهود مقایسه کرده اند. ازاینرو آن، موقعیتی گناه آلود و 

، سراپیس را به «خدایان مصر»انسان نماینده است. "ای.آ. والیس باج" در سرگردان و آزاردهنده را در 

گاوی است که در کرت، -شکل انسانی با سر گاو تجسم بخشیده که تصویر رایج مینوتائور، هیولای انسان

جوانان یونانی را خوراکش میکردند. تزئوس در هیئت جوانان قربانی شونده، با گذر از دریا، به لابیرنت 

مارپیچ هیولا پای نهاد و او را کشت. در زبان انگلیسی، مارپیچ را "تروی" مینامیدند و هنوز هم بازی یا 

ای به این نام در بین کودکان انگلیسی متداول است که با کشیدن مارپیچی بر زمین انجام میگیرد. تروی 

 عنی گاو است که نمادکه تلفظ دیگر تروآ شهر متخاصم یونانیان نیز هست، مرتبط با تائوروس به م

 سرکشی و خشونت است و در تقابل با کودکانگی جنبه ی اعلای خداوند است که به قول اوواروف در

 



 

توصیف کیش الئوسیسی، سبب جلب مردان به زنان و پسران جوان میشود. گاو هم البته کودکانگی است 

سوی دریا هم برای کشتن مینوتائور و  و تربیت نشده. احتمالا سفر یونانیان به آنولی کودکانگی سرکش 

هم برای جنگ تروا، روایتهای دیگر لشکرکشی موفقیت آمیز "پلوپس" علیه مهاجمینی بینام به یونان از 

کوهستان تائوروس است که سبب نام گرفتن شبه جزیره ی یونان به نام پلوپس به پلوپونزوس است. 

کرد، احتمالا نامش به معنی "پادشاه مردمان" تنها وا متحد اگاممنون نوه ی پلوپس که یونانیان را علیه تر  



 



 

موکنایی نام داشت، با متواری کردن فرزندان لقبی برای پلوپس بوده است. اما این قلمرو موفق که 

. هیلوس پسر هرکول به دهراکلس یا هرکول به سمت مقدونیه در شمال، بخت خود را از دست دا

پادشاهی دوریان ها رسید و این، طلیعه ی تاسیس جامعه ی هلنی بود. اگرچه هیلوس در جنگ با موکنایی 



ها کشته شد، اما پیروانش راهش را ادامه داند و بلاخره با کشتن نوه ی اگاممنون به عمر موکنای پایان 

ن داستان در نام خود پلوپس نهفته باشد چون برخی دادند و هلاس به وجود آمد. احتمال دارد که معنی ای

"پ" دوم نام او را اشتباه ناشی شدن از خوانده شدن  "پی" به جای "کیو" در لاتین دانسته اند. در این 

صورت او "پرکس" صورت دیگر نام پرسئوس خواهد بود: قهرمان آشوری که فرزندانش به دو شعبه 

 قومس پسر پرسئوس از اندرومدای حبشی، با حبشیان درآمیختند و تقسیم شدند: یک شعبه به رهبری پرس

پارس را به وجود آوردند و شعبه ی دیگر، نخستین دولتهای موکنایی را خلق کردند. پس پلوپس به عنوان 

در داستان پرسئوس هم میبینیم که او به دستور اگیگس  متحد کننده ی موکنای، فرم دیگر پرسئوس است.

رای کشتن ساحره ای از دریا میگذرد و در افریقا آن ساحره )مدوسا( را که هرکس پادشاه لبنان ب

چشمانش را ببیند سنگ میشود، میکشد و بعد  از بازگشت به کشور، با سر همان الهه، شاه و ارتشش را 

 به سنگ تبدیل میکند. یعنی تهدیدی در خارج با فتح شدن، به درون مملکت نفوذ میکند و آن را از درون

گاو یا تروی به یونان با نابود شدن آن به دست یونانیان. در داستان تروا، میداس با -میپوساند: نفوذ انسان

و دولت فریجی را تاسیس میکند که  حفترا همکاری با اگاممنون در نابودی تروا، قلمرو آسیایی تروا 

رس به دست خاندان نامش شبیه فارس یا پارس است و روایت دیگر تاسیس همزمان موکنای و پا

اما پارسیان و یونانیان با مقابل هم ایستادن در جنگهای "مدی" هر دو ضعیف و طعمه ی پرسئوس است. 

مقدونیان میشوند که روایت دیگری از فتح پلوپونزوس به دست دوریان های اهل مقدونیه است. این فلسفه 

ملت با تلاش در جهت دشمنی کردن های تموزی شده، همه بر این اصل استوارند که یک شخص یا یک 

با پدیده ای، آن را به درون خود راه داده و توسط آن شکنجه میشود. این فلسفه را دروئیدها نیز داشتند 

مرتبط با صورت فلکی ثور )تائوروس( و به نشانه ی برکت طبیعت در  چون تقدس گاو نر در نزد آنها

فلکی گاو رخ میداد ]و این قربانی گاو میتواند در نزد بهار بود: پیروزی ای که با قربانی شدن صورت 

 دروئیدهای جدید، مفهوم انسانی و روانشناختی یابد[:

“celtic druids”: godfrey heggins: cosimo pub: 0221: p060 

 



 



 

چرا این نفوذ اتفاق می افتد؟ دکتر کارل هاینتز اولیگ که اتفاقا اسلامشناس است و من با خیلی از 

شاخه ای از مطالعه ی مذاهب که اغلب –نظراتش موافق نیستم، با توجه به اشتغالش به دینشناسی تطبیقی 

لیل رویکرد غیرمذهبیش تقریبا فقط در آلمان وجود دارد و به دامروزه تجدیدنظرکننده در تاریخ است و 



در مساوات بین مذاهب، با علم کلام در اسلام که هدفش صرفا دفاع از عقاید مذهبی است، خیلی فرق 

نگاه عمومی خوبی نسبت به مذهب به صورت کلی دارد: وی مینویسد که رلیجن به معنی مذهب   -دارد

، 02و  06می آید و تا قبل از قرون در مغربزمین، از کلمه ی لاتین "رلیجیو" به معنی رعایت قوانین 

مذهب، هیچگونه مفهوم فلسفی یا جهانبینی مسلطی در مغربزمین نداشته است. در شرق هم چنین بود و 

ازجمله در خاورنزدیک، کلمه ی "اسلام" پیش از این که به شریعتی متشکل اطلاق شود، در مسیحیت 

)"از بغداد تا بوده است. مورد استفاده تون مذهبی آرامی و صرفا به معنی وظایف تاویلگران و مفسران م

با نام بردن از هندوییسم، ادامه در اولیگ  (.00:ص0960مترجم: ب. بینیاز: نشر فروغ:  -مرو": کارل هاینتس اولیگ

هر آنچه که در این ادیان جهانی » :سیوسیسم، یهودیت، مسیحیت، اسلام و زرتشتی گری مینویسدوکنف

نوین به باور تبدیل شده، بر "مواد" یعنی تصورات، امیدها، ترسها، انگیزه ها، و ظرایف فکری ادیان 

پیش از خود استوار شده است. ولی این مواد در مراحل نوین تکاملشان و در طی گسستها و دگرگونی 

ه مورد استفاده قرار میگیرند. بعضی از فرهنگی به صورت گزینه ای و دستچین شد-های تاریخی

عناصر این مواد انتخاب میشوند و به عنوان موضوع اصلی برجسته شده و آنچنان مورد پرداخت قرار 

میگیرد که ورای سنت اولیه ی قومی خودش همه جا میتواند به عنوان یک تعبیر دینی از زندگی انسانی 

(06-92)همان: ص« مورد استقبال قرار بگیرد.  

 



شمسی به بعد، بر نوع جهانبینی  0991سند اثبات این سخن هم این که اتفاقات انقلاب اسلامی ایران در 

 ایرانیان درباره ی مذهب اسلام تاثیر نهاد و حتی خود نسل انقلابی آنچنان دگرگون شدند که همین اواخر،

 



 



 

یادآوری کرد: 0969ان ماهدکتر ابراهیم فیاض  در همایش "زیستار جنسی ایرانیان" در آب  

در مورد مسائل مرتبط با بازسازی که آقای  رفسنجانی راه انداخته بود، کنفرانسی  96من در سال »

میدادم. یکی از همکلاسی هایمان بلند شد، داد زد و گفت: "خفه شو چرت و پرت نگو". استادمان که 

"اینجا هم خفه شویم؟ پس کجا حرف بزنیم؟"   دکتر وثوقی بود و الان بازنشسته شده اند هم بلند شد گفت:

میلیارد تومان اختلاس در زندان است. این فرد هم 002همین دوستمان که گفت خفه شو، الان به اتهام 

)به نقل از خبرگزاری تسنیم(« بدبخت و مظلوم و محکوم است.  

شکلگیری است و به این این مطالب، به خودی خود، کاملا طبیعی است چون دین اسلام هنوز در حال 

زودی در جایی توقف نمیکند و مذاهب دیگر هم در اینباره تفاوتی با اسلام ندارند. اما مقابل هم قرار دادن 

مذاهب با تاکید بر تفاوتهای مذاهب و تجویز ارتجاع به سمت تفاوتها بخصوص اگر تفاوت در نوع 

یرد و این، دقیقا همان هدفی است که دروئیدهای خرافات باشد، جلو بروز اتفاقات مثبت در مذاهب را میگ

مدرن از گسترش راست افراطی در دو سوی اقیانوس اطلس دنبال میکنند و فعلا هم از مسیحیت اروپایی 

 شروع کرده اند چون همانطور که اولیگ هم گفته است، مسیحیت در کنار بودیسم تنها ادیانی هستند که

و البته جدایی  (92: صاز بغداد به مرو)خود تعریف کرده اند  یک چهارچوب منحصربفرد حدودی برای

مسیحیت آرامی شرقی از یهودیت به شکلی که در مسیحیت اروپایی رخ داده بود، تا پیش از برخورد با 

 غرب، هرگز کاملا عملی نشد و پایه های مسیحی شریعت بعدی اسلام، در همین بلاتکلیفی رقم خورد



 

اسلام به این دلیل یک دین نوین شده است که توانسته برای جنبش خود »مسیحیت،  برخلاف .(90)همان: ص 

برخلاف تاریخ واقعیش، یک اسطوره ی آغازین بیافریند و آن را مستقل از مسیحیت پایه ریزی کند. همه 

 و چون تنها وجه( 00)همان: ص« ی عناصر دیگر به عاریه گرفته از عهدین، عملا در اسلام حفظ شده اند

تمایز اسلام، همین تاریخ تعریف شده است، آن به خودی خود نمیتواند ضدیت چندانی با ادیان دیگر داشته 

باشد و درواقع شاید از هر مذهبی یک وجه اشتراک با خود بیابد. اما اگر مدتها از مذاهب دیگر ایزوله 

شنیداری یا آدمهایی که -اریشود و از جهان فقط  آن مطالب برگزیده ای که در مسجد یا رسانه های دید

تحت تاثیر این منابعند دریافت میکند را دنبال نماید، مسلمان هم دیگر تفاوتی با راست افراطی مسیحی 

آنچه در اینجا مورد »اولیگ درباره ی مجادلات صلیبی مسیحیان علیه مسلمانان مینویسد:  نخواهد داشت.

رباره ی مسیحیت همگی از مجادلات تاریخی علم کلام توجه قرار نمیگیرد این است که تزهای اسلامی د



مسیحی ریشه میگیرند. درحقیقت، مسیحیت در این گفتگو با اسلام، با خودش در زمانهای پیشین حرف 

مسیحی، و البته یک مسلمان هم میتواند به راحتی در چنین موقعیتی نسبت به یهودی،  (09)همان:ص« میزند.

قرار گرفته باشد. بتپرستابئی و ص  

 

اولیگ که هنوز یک شرقشناس و بنابراین وابسته به یک دستگاه استعماری است، بیش از این پیش 

 نمیرود و میگذارد تا تمام تاریخنویسی های مذهبی به دوران قدیم خلاصه شوند:

فراگیر باقی ماند همگانی آن یعنی مونیسم اوپانیشادها فقط به این دلیل تصوری -هندوییسم...عناصر دینی»

ورت لزوم بتواند به خدمت تعمیق چندگانه پرستی و هنوتئیسم )ستایش شیوا و ویشنو( موجود صکه در 

در هندوییسم درآید. اگر بخواهیم طرح های دینی مکاتب فلسفی هلنیستی یا آیین های مرموز )غامضه( را 

ز صدق میکند زیرا آنها نه برای غلبه همگانی بنگریم، همین در مورد آنها نی-به عنوان طرح های دینی

بر طرح های دینی گذشته بلکه فقط برای تعمیق سنت های دینی قومی خود عمل کرده اند... ولی مابقی 

ادیان جهانی، آغاز خود را بر اسطوره ها بنا کردند. دین کنفسیوسی، اسطوره ی خود را حول و حوش 

بنای خود را بر شخص اسطوره ای لائوتسه  یک شخص واقعی در گذشته شکل میدهد و دین تائو

میگذارد. دین زرتشتی نیز طبق آخرین پژوهش ها تقریبا پس از هزار سال، سنت دینی خود را روی یک 

زرتشت مجازی استوار میسازد و برای او یک زندگینامه تنظیم میکند. طبق ارزیابی میشائیل اشتانبرگ، 

میلادی هستند. جالب این جا است  6میپردازند، مربوط به قرن کهنترین متونی که به زندگینامه ی زرتشت

ه موازات تحریر زندگینامه های محمد صورت میگیرد. این زندگینامه ی که تدوین زندگینامه ی زرتشت ب

زرتشت که در نوشتارهای کهن یافت نمیشود با دقیقترین جزئیات که روزها و ماه ها را دربرمیگیرد، و 

نسل پیش ارجاع داده میشود، بدون هیچ گونه منبع تاریخی تدوین 00ارشناسی که به در کنار آن، یک تب

 میشود. این نوع اسطوره سازی برای دوران آغازین بودیسم به اوج خود میرسد: بنا بر شریعت پالی از 



 
 ازدواج سنتی کره ای

 

در گردنش گیر کرده است زباله تمساحی در اندونزی که یک لاستیک  



سده ی نخست پیش از میلاد، قدیمی ترین نوشته ها مربوط به دستگاه فکری بودیسم چرخه ی دارما 

توسط یک پیامبر به نام سیذارتا گوتاما که بعدها بودا )منور( نامیده شد به حرکت درآمد گرچه شاید به 

(92-90)همان: ص« همین دلیل زندگی او به چندصدسال پیشتر برمیگردد.  

همه ی این تاریخسازی ها را به تیمهای معدودالدوره ای در  بنایاولیگ میخواهد تعمدا  به نظر میرسد

مدرن  عصارات برخوردهایقرون وسطی یا دوره ی کهن تر نسبت دهد و ما را از فکر احتمال تراوش 

و  او تا همینجا هم زیاد صحبت کردهدرواقع به درون زندگینامه های این بنیانگذاران کهن منصرف کند. 

تاکید بر تفاوتها در چهارچوب یک سری خرافات سرنخ سیاستهای استعماری را به دستمان داده است: 

سبب غفلت از شباهت روبه تزاید تمام مذاهب در هرچه مادی تر و یهودی تر شدن )یهودی به کهنه، 

و نه اعم( همه ی آنها در  -که کمتر یهودی درستکار و متدینی وجود آن را باور دارد–مفهوم اخص   

 



دنیای مصرفزده ی سرمایه داری و تبدیلشان به ستاد تبلیغات کالایی در بازار نظم نوین جهانی شده است 

 و تو اهل هر مذهبی که باشی، مشتری تجملات بیمصرف تاجران طماع هستی یا خواهی شد و اگر

نتوانی باشی، با افسردگی و حس بی ارزشی، رنج خواهی برد چون مذهب تو دیگر قادر به نجات تو از 

 منجلاب مصرفزدگی نخواهد بود. سرمایه گذاری قدرتمداران روی این پروژه و پیشبرد آن با انواع

 



  

 

توضیح داده است: رسانه را "استوارت سیم" به خوبی  

های دانشیک و علمی نیز مانند همتای دینی خود میتوانند از مردم پشتیبانی سیاست، اقتصاد و آموزه »

بدون چون و چرا بخواهند. گاهی این پشتیبانی و حمایت به اجبار از ما خواسته میشود ولی بیشتر زمانها، 

ن دادن امنیت روانی به افراد )خیالی و واهی ولی با ای و همراه با سازگاری درونی، به خاطر توانایی

حال نیرومند(، درواقع عموم مردم، با تکرار همان عبارت، پیام را میگیرند. دستگاه باور، وابسته به 

چنین همدستی و همکاری است. هرآینه، نه تنها دینهای سازمان یافته و سیاستمداران شوونیستی، بلکه 

ته باشد، بیشترین کوشش چندملیتی ها نیز مانند احزاب مخالف نیستند بلکه درواقع هرجا که امکان داش

خویش را برای سرکوب و ناچارساختن به یکرنگی و فرمانبرداری بیشتر ما انسانها به کار میگیرند. 

همچنان که یکی از منتقدین کنونی ]یعنی یورگن هابرماس[ روشن نموده، "جهانی سازی شیپور جنگ با 

را باور هستند که آرزوی چنین شرایطی فرهنگهای دیگر را مینوازد" و شمار اندکی از امپراطوری های 

(0961)"امپراطوری های اصول عقاید": استوارت سیم: ترجمه ی بهمنیار: نشر دانشگاه ادینبورگ:« نداشته باشند.  



 

 



 

عناصر شک گرایی را میتوان در همه ی فرهنگها، حتی بیگمان پیش از دوره ی روشنگری، شناسایی »

نمود...بنیادگرایی دینی در نخستین نمونه، فراورده ای از فرهنگ ترسایی میباشد.دیگر دینها شاید 



 ختاربندی نمودهبنیادگرایی خودشان را پس از آن گسترش داده اند ولی این غرب بود که این اندیشه را سا

ریشه ای غربی داشته اند؛ بیشتر بنیادگرایی ها  اجازه داد به ساختار فشاری در زندگی سیاسی تبدیل شود.

سوی بانک جهانی و  همچنین بنیاد گرایی بازار، دشواری بیشتر اقتصادهای جهان سوم زمانی که از

(0-9)همان: ص« صندوق جهانی پول تحمیل میشود.  

 پاراگراف، قطعا به هم مربوطند. درواقع اولین مذهب سازمان یافته ی زمین در همان موقعیتاین دو 

اقتصادی گسترده ی زمین نیز واقع -جغرافیایی ای برخاست که بعدا خانه ی اولین سازماندهی سیاسی  

 

 



 



 

-سازماندهی سیاسیگویی که سیاست اقتصادی، سازماندهی را از مذهب آموخته است. وجه اشتراک  شد.

اقتصادی، و سازماندهی مذهبی در این است که هر دو نیازمندند مردمان را یک شکل بکنند تا تحت 

کنترل درآیند و بدین ترتیب، نیازمند دلیل برای دخالت در زندگی مردم هستند. این را میتوان مقایسه کرد 

توسط دولت کره ی جنوبی استفاده شد و با با تکنولوژی الکترونیکی که در بحران کرونا برای اولین بار 

آن، مسیر رفت و آمد و حتی محل اقامت افراد را با چک کردن امواج گوشی موبایلشان ردگیری و 

خصوص استفاده درمسافران بیمار را دستگیر میکردند. دولت ایتالیا نیز برای مقابله با کرونا صحبتهایی 

بت آینده ای بدون حریم خصوصی در زندگی، به شدت نگران اروپاییان از باو  این تکنولوژی کردهاز 

مذهبی نسبت به کرونا، دلیل متداولتری برای دخالت در زندگی مردم نیستند؟-شده اند. آیا اختلافهای قومی  



 

قدم بعدی از هم اکنون برداشته شده است: تکثیر ناسیونالیسم انگلیسی در گوگل و فیسبوک در قالب نوعی 

به صورت تجدیدنظر در تاریخ، با ترکیب کاتاستروفیسم "ولیکووسکی" با تاریخنگاری پوست اندازی 

انگلیس مرکز "کامینز بیومونت". در این شایعه پردازی، ادعا میشود که تمدن قدیم در اثر یک فاجعه ی 

کیهانی نابود شده ولی فنیقی های انگلستان که همان خاندان تمدنساز بیبلوسی خدایان در روایات 

سانکونیاتون هستند، تمدن را با کلنیالیسم و استعمار، از هند گرفته تا بریتانیا به جهان برگردانده اند و اگر 

خشونتی در مستعمرات به خرج داده اند فقط برای این بوده که تمدن حفظ شود. ولی تمام قصه تقلب و 

و فرهنگساز عمده ی اروپا بوده  فقط دفاع از استعمار نیست: ادعا میشود انگلیسی ها بانی کتاب مقدس

به زبان عبری، بسیار بیشتر است تا به زبان یونانی. چرا که اهالی بریتانیا  شباهت زبان انگلیسی اند؛

یهودیان اصلی بوده اند و داستانهای عصر قدیم را در قالب وقایع جزیره  بنیانگذاران یهودیت و درواقع

رگ )شهر عدن( در اسکاتلند است و بابل که آن را تصرف کرد، بازسازی کرده اند: اورشلیم همان ادینبو

یورکشایر در انگلستان. پارسیان که بابل را به نفع یهود سرنگون کردند، فرقه ی یهودی  پیشنمونه ی

شهر فریسی در "پاریسی" در نزدیکی یورکشایر بوده اند ولی باز آنها هم توسط مقدونیان که همان دولت 

ت خوردند و در خارج از انگلستان رویاهای خود را دنبال کردند و نواحی ای چون لینکلن باشند، شکس

، در ادامه ی این روند، خاندان انگلیسی "سینایی" پاریس و پروس و پرشیا )ایران( نام از آنها گرفتند.



رم را بنا  گاول و ژرمانی را فتح نمود. پادشاهی از این خاندان به نام "برنوس"، شمال ایتالیا را تسخیر و

نمود و پایتخت خود را از گاول به آنجا منتقل نمود.] البته روایات قدیمی انگلیسی در "آنته رومان 

( بنای رم را به شاهزاده ای آشوری به نام "تربتا" نسبت 01تروریس استات نیس" )منسوب به قرن

وقعیت قاره ایش داعیه دار میدهند.[ اما به زودی رم حساب خود را از انگلستان جدا کرد و به دلیل م

حکومت بر اروپا شد. مسیحیت را به جای یهودیت انگلیسی، علم کرد و یهودیان را به نام کشندگان 

عیسی مسیح، لعنت نمود و حتی برای هرچه حاشیه ای تر کردن انگلستان، محل سرزمین مقدس مسیح 

منتقل نمود. اما یهودیان که وابسته به  که قلمرو یهودی باشد را از انگلستان به شامات و فلسطین حالیه

انگلیس بودند، با عهده داری اقتصاد کلیسای رم و سپس نفوذ در کلیسا از طریق وانمود کردن به مسیحی 

بودن، فرهنگ و اقتصاد رم را فاسد و امپراطوری آن را از درون متلاشی کردند و سهم عمده ی 

ظاهرسازی مسیحی ولی از درون کاملا یهودی بود، منتقل  پیشرفت بعدی قاره را به پروتستانتیسم که یک

بدین ترتیب بنیانگذاران دنیای جدید، یهودیان بودند و یهودیان همان انگلوساکسون ها هستند و دنیا  نمودند.

بدانها مدیون است. آنها جایی را اشغال نکرده اند و فقط حق خود را پس گرفته اند و بیشتر جنایاتی که به 

نوشته شده، جعلیات  وابستگان مرده ریگ امپراطور ی رم است که حتی درون دولت و بدنه ی نامشان 

!ادبیات و تاریخنگاری بریتانیا نفوذ کرده اند  

این ادعاها درواقع، دعوت به قبول یوغ اشرافیت قدرتمند بریتانیا است: اشرافیتی که موگابه را لعن و 

، ولی با اجازه ی موگابه، به غارت معادن سرشار آن کشور نفرین میکردند، دشمن مردمش لقب میدادند

ادامه میدادند بدون این که چیزی از آن به جیب مردم فقیر زیمبابوه برود. یهودیت انگلیسی مدنظر 

قدرتمداران جهان یک چنین چیزی است: افتخار به چپاول، با این اطمینان که مردم نوین، دیگر به آن 

 چپاول نمیگویند.

  



 



شاهدی بر این ادعا است. پسری که در زیر میبینید، وقتی به اینجا رسیدیم، دین هم تعریف مدرن می یابد. 

یکی از معدود بیسوهای جوان موجود در سولاوزی است که عکس، او را در حال انجام کهانت در او 

ا کاهنان مسلمان خانه ی روستایی سه تصویر بعدی نشان میدهد: امری غریب در مکانی غریب. بیسوها ی

دوجنسه،  بازماندگان این باور فراموش شده هستند که هر دوجنسه ای رهبر مقدس نیست، ولی رهبر 

مقدس باید دوجنسه باشد تا حیاتش یادآور اتحاد دو نیمه ی زنانه و مردانه ی وجود بشر باشد. بیسوها 

ودند. اما غلبه ی اسلام مردانه ی معرفین اسلام به سولاوزی و مقدس ترین مردم در سولاوزی مسلمان ب

حکومتی اندونزی، آنان را از عرش به فرش کشانید و از رهبران مقدس، به حد شجره ی ملعونه ی 

مدرن قوم لوط فروکاست بطوریکه اکنون معمولا فقط در چند روستای دورافتاده که اتفاقا مردمشان به 

به اسلام مدرن به نظر میرسند، محترمند. در لحاظ ظاهر و کردار، مسلمانتر از مردم شهری وابسته 

در وصف تغییر نگاه این « ششصد سال در آسمان؛ شصت سال در جهنم»سولاوزی، ضرب المثل 

حتی اسلام هم در سرزمین های جزیره به جانشینان دوجنسه ی حضرت محمد در آنجا به کار میرود. 

اطات، به راحتی میتواند به همگون شدن کلی مختلف جلوه های گوناگونی داشته است. ولی سهل شدن ارتب

هرچند هنوز مورد مناقشه در آن بینجامد. چنین همگون شدنی البته به نفع مجموعه ی معلوم الحالی از 

 اعتقادات است که ثروت دارند.

 



 



 

 تمام مذاهب جهانی، نسب به نحاشی ها میرساند که هیپولیتوس از خط دهی بهاصرار بر  برخی معتقدند

آنها به نخستین غنوصی ها یاد کرده است. نحاشی ها )از نحاش به معنی "مار"( که احتمالا همان فرم 

افیت پیروان آتیس در ترکیه بوده و سرسلسله ی فرقه ی خود را به "ماریامنه" شاگرد یعقوب برادر 

افیت های سوری برابر عیسی مسیح میرسانده اند، به آدم دوجنسه اعتقاد داشته و آن را با "نخستین مرد" 

دانسته اند. آدم زمینی که جسمش به صورت یک مجسمه توسط "آرخون"ها یا شیاطین ساخته شد )به 

عقیده ی نحاشی ها، آدمیزاد از سه کالبد ماده، جان و روح ساخته شده است(، تنها به لحاظ روحی به آدم 

سگرایی به چشم تجربه ی قرارگیری در دوجنسه ی مثالی )نخستین مرد( وابسته بود. نحاشی ها به همجن

 قامت آدم دوجنسه ی اولیه مینگریستند:

NAASSENES: WIKIPEDIA 

موضوع نخستین مرد یا انسان نخستین، در نزد عموم افیتها با جزئیات بهتری نمایان است. افیت ها که 

بودند که سوفیا یا  مار موسی آویخته بر چوبی عمود بر زمین را مسیح مصلوب میدانستند، بر این باور

خرد، جنبه ی زنانه ی "نخستین مرد" بود که در نتیجه ی برخورد با آبها، به پسری به نام "یلدا بحوت" 

 حامله شد و یلدا بحوت، هفت آرخون را برساخت که با مادر، اگدواد یا هشتگانه ای ساختند:

OPHITES: WIKIPEDIA 



 

ند که در فرهنگ کلدانی در خدمت "آنو" یا آسمان هستند و آرخون ها در اصل، همان سیارات هفتگانه ا

مندایی ها آنها را به نامهای بابلی هفت سیاره میخوانند. بنا بر جلد ششم "کنسترا کلسوم" اوریجن، در نزد 

 افیتها آنها از این قرارند:

نامیده میشود  یلدا بحوت )به معنی فرزند بینظمی( که ساکلاس، سمائیل، و لئونتیدس )شیرصورت( هم-0  



 



 

 -و همان دمیورگ یا صانع است ]و گفتنی است در مانویت، رئیس شیاطین، ساکلاس نام دارد[: زحل

 پیامبران: موسی، یوشع، عاموس و حبقوق



پیامبران: سموئیل، ناتان، یونس، میکاه. -یائو )یهوه(: مشتری-0  

یوئیل، زکریا.پیامبران: ایلیا،  -صبایوت )به معنی جنگجو(: مریخ-9  

پیامبران: عزرا و زیفانیا )استفان(. -آستافانوس یا استفایوس )از آستانه به معنی الهه(: زهره-0  

آدونایوس )معادل آدونیس یا خورشید زمستان در روایت سوری تموز که بعدا توسط مندایی ها به معنی -9

رمیا و دانیال.پیامبران: اشعیا، حزقیال، ا -مطلق خورشید به کار رفت(: خورشید  

پیامبران: توبیاس و حقای. -الایوس یا ائولیان )از ریشه ی ال و الوهیم به معنی خدا(: عطارد-9  

پیامبران: میکایاه و ناحوم. -هورایوس )از ریشه ی هورس و یاروه به معنی نور(: ماه-1  

وس ضبط شده و نحاشی ها یکی از آرخون ها را دیده بودند که نامش در یونانی به صورت اسالدای

مشخصا همان "ال شدای" از القاب یهوه است. ]ارنست ناوف، ال شدای را به معنی خدای وحوش دانسته 

است. ممکن است نام خاص "عبد شد" در متون کارتاژی به معنی بنده ی شدای باشد. کلمه ی شدای به 

"دد" در فارسی به معنی معنی تخریبگر نیز بوده و با کلمه ی "شدید" در عربی فصیح همریشه است. 

حیوان درنده، از ریشه ی شد است.[ در فرهنگ عبری، پنج نام خدا همان نام آرخون ها است که عبارتند 

 از: ال شدای، آدونای، الوهیم، یهوه و صبایوت.:

ARCHON (GNOSTICISM): WIKIPEDIA 

قدرتمندترین فرقه ی مذهبیبه نظر کسانی چون دکتر سیمون پرایس، نحاشی ها که در مقام مکتب آتیس،   

 



در بیزانس )روم( بودند، با شکست خوردن از فرم کنستانتین پسند مسیحیت در امپراطوری روم، 

استراتژی خود را تغییر دادند و با نفوذ در یهودیت، مسیحیت و اسلام، و سرمایه گذاری معنوی در 

 ممالک مشرکین، نقشه ی خود را پیش بردند:

“ANCIENT RELIGIONS”: SARAH ILES JOHANSTON: THE BELKNAP PRESS OF HARWARD UNIVERSITY:0221: P009 

پاپ کاتولیک ها جایگزین "پاپاس" لقب آتیس است. کوندالینی در هند هم مار نحاشی ها است. "آب 

حیات" افیت های نحاشی هم به صورت رود اردن در یهودیت، نیل در فرهنگ قبطی ، و گنگ در 

ی هندی بازسازی شده است:اوپانیشادها  

“NAASSENES”: AMP.GOOGLE-WIKI.INFO 

زمانی که حوا هنوز در آدم بود، مرگ وجود »الگوی اجتماعی نحاشی ها، این جمله از انجیل فیلیپ بود: 

در تعریف نحاشی این یعنی: زن=مرگ؛ و « نداشت. وقتی آنها از هم جدا شدند، مرگ به وجود آمد.

حیات. نحاشی ها گویا ترجیح میدادند حیات تسلیم مرگ شود چون ترجیح دادند انسان )مرد دوجنسه(=

 تضاد با مردانه شدن سبک زندگی زنان برطرف شود ]یعنی همان فرمول اجتماعی دوران مدرن[:

“WOMENS STUDIES OF THE CHRISTIAN AND ISLAMIC TRADITIONS”: KARI ELISABETH BORRESEN AND KARI VOGT: 

KLUWER ACADEMIE PUB: 1993: P221-2 

به نظر برخی محققان، نامهایی مانند مرقیونی و والنتیانی، صرفا گذاشتن نام بنیانگذار بر روی فرقه  

 هایی از افیت ها و نحاشی ها است:

“THE PATTERN OF CHRISTIAN TRUTH”: H.E.W.TURNER: WIPF AND STOCK PUB:0220:P020 

 



 

 



ترکیبی از عقاید حول "نخستین مرد" نحاشی ها و "نوس" در فرقه ی "تفسیر و مانویت نیز توسعه ی 

 سام" است:

“IN SEARCH OF TRUTH”: JOHANNES VAN OORT: BRILL PUB: 0619: P910 

"ماریامنه" استاد نحاشی ها را با "روح خرد" یا به عبارت دیگر "سوفیا" در قامت "ماریان" یا مریم 

را روایت دیگر تجسد سوفیا در "هلن" روسپی ای که شمعون جادوگر )سیمون مجدلیه مقایسه کرده و آن 

مگوس( او را زنی مقدس خواند، دانسته اند. تجسد تقدس در هرزگی در قصه ی مریم مجدلیه را نیز عده 

 ای یک پروژه ی مانوی در نظر گرفته اند:

“MANICHAEISM AND ITS LEGACY”: J.KEVIN COYLE: 0226: LEIDEN PUB: 2009: P156 

به نوشته ی توماس مرگا، "شوهالیشو" یک کشیش عرب از مکتب سوریه ی شرقی بود که در اواخر  

قرن هشتم برای تبلیغ مسیحیت به گیلان و دیلمان رفت و مردم آنجا را درگیر در مذاهب مرقیون و مانی 

خت اما درنهایت، به دست یافت. وی بسیاری از روستاهای آن نواحی را مسیحی کرد و چندین کلیسا سا

 چند زرتشتی متعصب به قتل رسید:

“SHUBHALISHO”: WIKIPEDIA 

با توجه به این که مکتب سوری شرقی درست مثل مکاتب مانی و مرقیون، یک مکتب عرفانی )و به 

نظر هاینتس اولیگ، خاستگاه اسلام( بوده است، پس درگیری این مکتب با چنین غنوصی هایی احتمالا 

ای از خیانت این غنوصی ها به عرفان به نام اشتغال به عرفان است؛ مطلبی که توسط اطلاعات و  نشانه

نظریات بالا تایید میشود. تجربه ی زیست مدرن نشان میدهد که ایده های افیت، همیشه میتوانستند 

تبیین است. بنی فرصتهای تجاری خوبی باشند و بنابراین نام گرفتن آنها از مار برنزی موسی کاملا قابل 

اسرائیل به سبب نافرمانی از خدا به بلای مارهای گزنده دچار شده بودند و مار جادویی موسی که درست 

مثل حکومتها جانشین خدا بر زمین است، دوای درد آنها بود. یعنی افیتها قوانین خدا را کشف میکنند تا با 

ا انواع فشارهای روانی به زنجیر بکشند و به حاکم دچار کردن مردم به نافرمانی از آن قوانین، آنها را ب

نیازمند کنند: آنها به مردم آزادی میدهند تا به میل خودشان به بند حکومت کشیده شوند. به عبارت دیگر، 

 نحاشی ها تنها به این دلیل توانستند معنویتهای راستین را تحریف و تخریب کنند که با پشتیبانی حکومتها

 



 

 

بالای دینی رسیده بودند. حال اگر کسی از روی منابع تحریف شده و چندذهنی موجود، حقیقت به مدارج 

را دریافت کند تکلیفش چیست؟ یکی از همین منابع چندذهنی یعنی مثنوی مولانا چنین تکلیف را تعیین 

 میکند:



 



 

 با سلیمان پای در دریا بنه

 تا چو داود آب سازد صد زره

حاضر استآن سلیمان پیش جمله   

 لیک غیرت چشم بند و ساحر است

 تا ز جهل و خوابناکی و فضول

 او به پیش ما و ما از وی ملول

سلیمان در کنار دریا، اشاره دارد به برکناری موقت سلیمان از حکومت بعد از مفقودشدن انگشتری 

انگشتری در شکم  جادوییش، و مجبور شدن او به چهل روز امرار معاش با ماهیگیری در دریا تا این که

یک ماهی دوباره به دستش بیاید. منظور این است که دریا به نشانه ی دنیای نابه سامان و معیشت سخت 

که از همان "غیرت" یا نارضایتی از دیگران حاصل آمده، حکمت خداوندی برای بازگشت سعادت است 

مام و کمال بپذیرد، سلیمان و فرد عاقل اگر در کار دنیا فضولی نکند و هر آنچه موجود است را ت

وجودش را کشف خواهد کرد و آب یا همان سختی ها برای او "زره داودی" خواهد شد و او را در مقابل 

سختی ها "آبدیده" خواهد کرد. بدین ترتیب خرد افیت یا نحاش، امر میکند که مردم به دو دسته ی 



)مثل آن خر پیر داستان "مزرعه ی گناهکاران ترسان و روانپریش، و عاقلان ساکت و بی توجه 

 حیوانات" جرج اورول( تقسیم شوند تا حکومت به راحتی آنها را اداره کند:

 مارگیر از بهر حیرانی خلق

)مثنوی: دفتر سوم(مار گیرد، اینت نادانی خلق   

ن اما نتیجه ی این خرد حکیمانه چیزی نبوده جز جنگهای جهانی، بحران آقازادگی، و اخیرا هم ریخت 

شش تریلیون دلار پول بی زبان در شکم وال استریت برای جلوگیری از ورشکستگی جهان و یک 

پوشش خبری کرونایی برای تحت الشعاع قرار دادن آن، و بعد از آشکار شدن قضیه توجیه آوردن که 

و داده ، اینقدر اختیارات به فدرال رزر0221معلوم نیست امریکا ورشکسته باشد ولی اوباما در بحران »

، 0612در دهه ی «.... برابر نیاز واقعی وال استریت، از دولت پول طلب کند!!!!!02است که میتواند 

بعد از یک سری قتلهای زنجیره ای به اصطلاح "تابلو" در امریکا که حتی یقه ی رئیس جمهور وقت 

ا و دور از چشمشان )کندی( را هم گرفت، دیگر مردم متوجه شده بودند که مسائل اصلی حکومتی، درخف

و احتمالا کسانی که سمت آشکار و چشمگیری ندارند رخ میدهند ولی سازمان سیا، پروژه ی "تئوری 

توطئه" را رقم زد و ضمن رواج دادن انبوهی از شایعات ضدحکومتی مسخره، مدام کارشناسانی را به 

 کاربردهای خود را تجربه کلمه ای که نخستین-« توهم توطئه»رسانه آورد تا روانشناسی توده ای 

)"آن راز مگوی ایران: جاسوسان آب، نفت،را برای بینندگان بازگویند بلکه مردم از خودشان شرمسار شوند  -میکرد  

 



 

 



  

 

ولی حال دیگر حتی اینها هم جواب نمیدهد. و البته ( 0961: آذر و دی 02اتم و موشک": مهدی بازرگانی: دیلمان:شماره ی 

اقتصادی به آنجا میرسد که امریکا در بدترین وضعیت خود  0221درست هم همین است. وقتی بحران   



 

قرار گیرد )تا جایی که نجوا میشود کرونا آمد و بحران اقتصادی را به دوش گرفت تا  0606بعد از   



 



 

آبروی سرمایه داری لیبرال و "پایان تاریخ" اش حفظ شود( و میبینیم که آقای ترامپ که در هماغوشی با 

 نتانیاهو و پوتین، از دستور شلدون ادلسون در حمله به ایران سرپیچی میکرد، دیگر گاهی بدش نمی آید 

 



کند؛ و وقتی میبینیم آقای  برای دور زدن اذهان امیدوار به معجزه ی اقتصادی، به یک جنگ جدید فکر

بولسونارو معروف به "ترامپ استوایی"، با حمایت سلبریتی ها )منجمله بازیگران مهم فوتبال(، "فیک 

نیوز" های تولیدی دو  پسرش که الان در قدرتند، و جریانسازی های خط خورده از واشنگتن در شبکه 

عد در کمتر از یک سال منفور میشود؛ وقتی های اجتماعی، ابتدا رئیس جمهور معجزه گر برزیل ولی ب

تمام این مضحکه های سیاسی را میبینیم، واقعا دیگر باید از بابت یک سیستم به ته خط رسیده نگران بود 

اما نه با این دایی جان ناپلئونیسم محبوب سرمایه داران که آنها را به جای خدای عقل کل نحاشی ها 

ن دادن به توطئه های آنها را مخفی میکند.نشانده و مسئولیت خود مردم در ت  

قرنها است با اعتماد به خدا این قبیل مسائل را از سر میگذرانیم ولی اکنون دیگر فکر میکنم وقت آن 

رسیده که درک کنیم باید خدای عقل کل نحاشی ها را پشت سر نهیم تا بتوانیم فکری برای دنیایمان بکنیم. 

بیرحم و ضد انسانی است که به راحتی میتواند جای خود را به  تصویر نحاشی ها از خدا، چنان

"معماران جهانی" یا فراماسونها همچنین یهودیان، ژزوئیت ها، انگلیسی ها و خلاصه انسان های فانی 

بدهد. خدای راستین انسان فانی نیست، او به انسان رسالت داده و این رسالت، به نظر من در چارچوب 

یای حاضر میگنجد. در رمان چینی کلاسیک "عاشقانه ی سه پادشاهی" آمده است: حکم قوانین او برای دن

قصه ی عربی شدن دین میخواهد از  آسمان بر گسست پیوندها و پیوند دوباره ی گسستها برقرار است.

 پیوند مجدد جلوگیری کند.

 



 

 



ناتول فرانس است: "سن ( اثر آ0626صورتبندی کلی این قصه، شبیه رمان "جزیره ی پنگوئن ها" )

مائل" کشیشی که چشمان نزدیکبین و کمسویی دارد، اشتباها پنگوئن های جزیره ای را مردمی کوچک 

میبیند و آنها را غسل تعمید میدهد. با این عمل، پنگوئن ها به انسان تبدیل میشوند و شروع به دزدی و 

ست و اتفاقا فرافکنی آن به یک پرنده هم کشتن همدیگر میکنند. این، دقیقا داستان غربی شدن جهان ا

ریشه در تجربیات روزمره درباره ی تغییر زیست جانداران در برخورد با تمدن نوین دارد چنانکه سینه 

سرخها و سارهایی که در جوار ایستگاه قطار زندگی میکردند، به جای آواز، سوت لوکوموتیو را تقلید 

مجاور میدان جنگ، صدایی شبیه شلیک گلوله از خود درمی میکردند و حتی دیده شده سینه سرخهای 

ند. گمراه شدن آدمیان در این مسیر هم به اندازه ی تاثیرپذیری جانوری، تقلیدی و مضحک است. دآور

"کارل گوستاو یونگ" روانکاو مکتب زوریخ، "چنین گفت زرتشت" نیچه را پیشگویی ابتذال بی منطق 

میدید.مذهب در این راستا در عصر ما   

عنوان کرد که برای نیچه، در آن ، سمیناری درباره ی این کتاب ترتیب داد و 0692یونگ در دهه ی   

 



 

)سمینار یونگ درباره ی زرتشت نیچه: ترجمه ی دکتر سپیده حبیب: نشر « زرتشت، یک تجربه ی دیونیسوسی تمام عیار»

با آنچه خود "نوسنجی تمام ارزش ها" نامیده، نه تنها بی »و چکیده ی نیچه بوده که  (99: ص0961قطره: 

 (92)همان: ص« اخلاقی بلکه آنچه در سنت غرب، اخلاق ستیزی و ضدیت با اخلاق مینامد نیز ستوده است.

 و ورودش به جامعه ی مردم در زمین پست آغاز میشود، کاری که کتاب نیچه با نزول زرتشت از کوه

زرتشت در آن، به افول خورشید اقتدا میکند. به نظر یونگ، این، همان همسطح شدن خداوند با 

سالگی به پیامبری 92به گفته ی نیچه، زرتشت در (. 11)همان:صفرومایگان است: یک نوع هبوط معنویت 

و ازاینرو  رسیده، همان سنی که مسیح بنا بر سنت مسیحی اروپایی در آن، آموزه های خود را آغاز کرد

زرتشت در حین نزول، در دامنه ی کوه (. 99)همان:صیونگ، زرتشت را دارای مایه های مسیحی می یابد 

با پیرمرد زاهدی روبرو میشود که در جنگل و به دور از عوام، اعتقادات سنتی خود را حفظ کرده و به 

شت  پس از ترک پیرمرد با است. زرت 06نظر یونگ، کنایه از انزوای مومنین در اروپای اواخر قرن

« چه بسا این قدیس پیر، در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است.»خود میگوید: 

آنچه انسان درباره ی خدا میداند، کمتر از اطلاعات »یونگ درباره ی این جمله با یادآوری این که 

میکند که ادعای مرگ خدا، فقط به درد  ، عنوان«مورچه ای درباره ی محتویات موزه ی انگلستان است

کسی مثل نیچه میخورد که با از سر واکردن موضوع پیچیده ی خدا، به دنبال خودبزرگ بینی است. 

بزرگ میخواهدنیچه در بدوبیراه های فراوانی که از زبان زرتشت نثار توده ی عوام میکند،  (61)همان: ص  



 



 

 09در نشست  یونگبنا بر پردازش مفصل و داناتر بودن خود از آنها را نشان دهد. ازاینرو است که تر 

، نیچه بیش از همه مردمان را در شهوتپرستی شایسته ی تحقیر میبیند و این، بدان سبب است 0699اکتبر

 (01:02)نجیل متی که میخواهد با فرورفتن در جلد یک زرتشت پرهیزکار به بزرگی برسد: همان جمله ی ا

اگر ایمان به قدر دانه ی خردلی میداشتید، بدین کوه میگفتید از اینجا بدانجا منتقل شود »از قول مسیح که 

)عقیده ی به شدت مسیحی که به واسطه ی « البته منتقل میشود و هیچ امری بر شما محال نمیبود.

است( و طبیعی است که شاید تنها چیزی که  استعمار در دنیا منتشر شده و همه ی دنیا را سرکار گذاشته

 همه ی پرهیزگاران در غلبه بر آن به اندازه ی مردم عادی مشکل دارند،  شهوت است. نیچه که با باد

کردن خود در قالب یک خدا )زرتشت( از خود انتظار پرهیزکاری دارد، چنان با شهوت درونش یکی 

. یونگ معتقد است که زرتشت، عامل جنون نیچه بود. چون شده که بیش از همه، آن را در دیگران میبیند

نیچه با جداکردن جنبه ی خوب خود از نفس و تبدیلش به به یک انسان دیگر به نام زرتشت، طبیعتا 

 0691خودش جز تباهی و پستی نمیتوانست باشد. این جنون تباه کننده، چنانکه یونگ در نشست ژوئن 

 اما قبل از (.009ص :)همانی، دیگر در اروپای غربی همگانی شده بود عنوان کرد، پس از جنگ اول جهان

آن تا مدتی، نیچه از معدود مبتلایان آن بود و برای همین هم جلب توجه چندانی نمیکرد بطوریکه در 

وقتی یونگ سمینار »( حتی نامی هم از نیچه برده نشد و 0609کتاب "تاریخ فلسفه ی رایج در امریکا" )  



 

که این هم بیشتر به « را آغاز کرد، نیچه با گذشت ثلث قرن از مرگش، تازه داشت مشهور میشد زرتشت

جالب این که یونگ (. 90)همان: صهمت خواهرش ]که مورد حمایت حزب نازی بود[ صورت گرفت 

و این که چرا یک جادوگر ( 009)همان:ص« آگاهی چندانی از فلسفه ی شرق نداشته است»مطمئن بود نیچه 

شرقی را سخنگوی خود کرده، سرنخ معمای ابتلای شرقیان به این اپیدمی جنون را میدهد. نیچه در 

نزدیکی لایپزیگ متولد شده و در جوانی در لایپزیگ تحصیل کرده بود و دانشگاه لایپزیگ، عرصه ی 

ایشگاهی بود پروفسور فیزیک و فلسفه، و بنیانگذار روانشناسی آزم( 0120-0111)فعالیت "گوستاو فشنر" 

که دیدگاه های متافیزیکی درباره ی روانشناسی داشت و یونگ بعدا مکتب روانکاوی خود را از ترکیب 

اوستا" نوشته بود -تزهای او با با روش تحلیل اسطوره ی ماکس مولر پدیدآورد. فشنر کتابی به نام "زند

و انعکاس نظریه ی شده رگرفته که نامش از عنوان کتاب دینی "پارسیان" )پیروان زرتشت در هند( ب

ر متافیزیک آلمانی بود. این آنقدر بر لایپزیگ تاثیر گذارد که بعدا د ،رس خاستگاه پارسی ژرمان هاتازه 

در آنجا فراهم آمد. [ زمینه ی لازم برای ریشه دواندن فرقه ی "مزدزنان" )مزدیسنان( 0600]در 

]و درواقع نتیجه ی استقبال پارسیان هند و شرکایشان در استعمار انگلیس از از شعب تئوسوفی مزدزنان 

[ در شیکاگو 0162تئوسوفی[ بود که به رهبری  "اتومان الهانیش" آلمانی به اسم واقعی "اتو هانیش" ]در 

در شکل گرفته بود ]و آناهیتا، زرتشت و یهوشوآ )مسیح( را معلمان سه گانه ی خود میخواند[. یونگ هم ]

نخستین جلسه ی سمینار زرتشت نیچه[ با ناخرسندی، احتمال نوعی هسته ی مشترک فکری در نیچه و 

را رد نکرده است:"مزدزنان" این فرقه ]ی به نظر یونگ مضحک[   

“the jung cult”: Richard noll: free press: 0660: p 029-7 

چنین فرقه هایی، همان به واسطه ی رقی ش معنویتدرواقع درگیرشدن ذهن بربر و مادی اروپاییان با 

و منادی جنون نارضایتی به سبک نیچه بود و هرجایی که اعتقادات شرقی  ،هبوط زرتشت به پستی

باشد، قربانی برای او به حد کفایت هست ازجمله در سرزمین های اسلامی که در آن، نوع نگاه  موجود

زرتشت است. اکثریت مردم به اولیای دین، همان نظرگاه نیچه به  

زودرنجی زجرآور من،  تمام آنچه قبل از این گفتیم، در این فرمول پیش فروش شده است. به نظر میرسد

افسردگی دوستم از نامرادی دنیای مادی، و اعتیاد والدینم به دنبال کردن اخبار بد، همگی نشانه های 

.باشدهبوط زرتشت در ایران   



 



 



 



 



**** 

آیا عدم وجود تعریف مشترک از اسلام در بین مسلمانان، یکی از عوامل عمده ی عدم مقاومت مسلمانان 

در مقابل این همگونسازی نیست؟ ظاهرا خود غربی ها چنین عقیده ای دارند. دکتر مصطفی خالدی و 

پس از  (0990ام اسلام: )ترجمه ی مصطفی زمانی: نشر پی« نقش کلیسا در ممالک اسلامی»دکتر عمر فروخ در کتاب 

شرح فهرستی از ریاکاری ها و رسوایی های اخلاقی و اقتصادی و سیاسی مبشرین مسیحی در ممالک 

غربی ای که در کشور خودشان امور ضدمسیحی را ترویج میکنند به  تهایاسلامی و تمرکز شدید دول

که تصویر غالب از مسلمانان در به این تبلیغ مسیحیت در خارج، درخصوص دنیای اسلام و با اشاره 

بعضی کشورها مانند امریکا را درواقع مبشرین ایجاد کرده اند، به نقل از کارل بکر و گاردنر، علت 

اصلی دشمنی کلیسا با مسلمانان  را نه در مسائل عقیدتی  بلکه در این باور که گسترش اسلام سد راه  

اگر »ین نقل قول مهم از لورنس براون را قید میکنند: جهانگیرشدن مسیحیت شده، عنوان میکنند و سپس ا

مسلمانان در امپراطوری اسلامی متحد شوند، خطر بزرگی برای جهان به وجود می آورند و یا این که 

ممکن است نعمتی برای جهان باشند. ولی تا روزگاری که متفرق هستند و با یکدیگر نمیسازند، بدون 

(09)ص« ه ی آنان نباید هراس داشته باشیم.وزن و بی اثر هستند و از آیند  

شاید در این لحظه، دعوت وهابیون از تمام مسلمانان به اعتقاد به قرآن، و فقط و فقط قرآن، به عنوان 

منبع اعتقادی برای اتحاد مسلمانان وجهه داشته باشد. در این صورت باید به این نقل قول دیگر کتاب 

از مبلغین مسیحی، معتقد  "ن در ممالک اسلامی توجه کنید: "جون تاکنییادشده درباره ی متدهای تبشیریو

بود بهترین راه برای دشمن کردن مسلمانان با دینشان، آشنا کردن آنان با مطالب کتاب مقدسشان قرآن 

. این کار، باعث میشد مسلمانان یا بیدین شوند، یا برای فرار از مخمصه، خود را به نیاز به (90)صاست 

با ادیان دیگر که بدنه ی اصلی تفسیر قرآن را تشکیل میدهد مجبور کنند. چون با توجه به جمعیت  دشمنی

عظیم مسلمانان، برای تبشیریون، هیچ چیز وحشتناکتر از روابط حسنه بین مسلمانان و دیگر مردم شرق 

دوستی سموییل زویمر" مبشر مسیحی، وقتی فهمید که عده ای از مسیحیان چین، دعوت »"نبود: 

مسلمانان چین را پذیرفته اند، گفت: به عقیده ی من این دوستی ترس از مبلغین مسیحی را در نهاد پیروان 

بدون تکیه بر حدیث ممکن نبود. مبلغ  ،ایجاد دشمنی از طریق قرآن (01)ص« کلیسا به وجود می آورد.

اساس اسلام را تشکیل میدهد و  احادیث، پایه و»جسپ" دراینباره میگوید: هانری مسیحی دیگری به نام "

از احکام استفاده نمیشود؛ ولی اگر احادیث دروغ را هم حذف کنیم، از اسلام چیزی  از قرآن جز معدودی

جسپ برای اجرای  (90)ص«باقی نخواهد ماند و شبیه داستان صبیره ی طامسون به وقوع خواهد پیوست.

درباره ی اوضاع وقت ممالک اسلامی )پس از  این نقشه مشکل چندانی نداشت چون  همانطور که خود

اگر قرآن و کتابهای تفسیر و حدیث و فقه که در بین مسلمانان رواج دارد را »( مینویسد: 0122سده ی 

کنار بگذاریم و از کتاب "لاهوت" )فقه مسیحی بین نصاری( صرفنظر نمائیم میبینیم در ممالک عربی 

ته نویسندگان لبنانی کتاب، این قول را اغراق آمیز دانسته معتقدند کتب لغت و )الب (16)همان: ص« کتابی وجود ندارد.

و چندان مشهود نبودند(.« ولی اغلب این کتابها در بین عموم مردم کمتر پخش میشد»ادب و دیوان شعر وجود داشته   

ا اطلاعات همانطور که جسپ هم در ادامه میگوید، بیشتر مسلمانان سواد خواندن و نوشتن نداشتند ام

اصولی درباره ی جهان را ناچارا در مدارسی که تبشیریون برپا ساخته بودند می آموختند اما در کنار 

ادات تزئینی مفید این مدارس چون جغرافیا و ریاضیات، گل سرسبد فقط تاریخ بود که تصویر ترسناک و 

بر مغز جوانان مسلمان بمباران  خونین اسلام در احادیث، اغلب برای اولین بار از طریق این بنگاه ها



میشد. تا وقتی که مدارس فقط در دست امریکایی ها و فرانسوی ها و دیگران بود، مردم این مطالب را 

)و اصلا اولین  چندان جدی نمیگرفتند و آن را نتیجه ی اغراض صلیبی جهان غرب تعبیر میکردند

ت تاسیس شد، هدفش ترویج مسیحیت بود در بیرو 0192مدرسه ی دخترانه در قلمرو عثمانی که در 

. اما وقتی استعمارگران در ظاهر، سرزمینهای اسلامی را ترک گفتند و همان مواد تاریخی ((62)همان:ص

کرد و مردم با شنیدن نام معلم به سرمشق را به دولتهای به اصطلاح ملی دادند تا تکرار کنند، فضا تغییر 

بایست و به احترام معلم وفا کن زیرا نزدیک است معلم »"شوقی" شاعر فکر میکردند که سروده بود: 

را بسته به واکنششان به مسلمان دو نویسنده ی عرب فوق، مردمان  .(11)همان:ص« پیغمبر باشد

ه تقسیم میکنند:سه دست به، سازی حدیث گونه ی زشت از اسلامتصویر  

کسانی که کینه دارند و با این ناسزاگویی ها شاد میگردند. این عده خطر بزرگی برای ملت و مملکت -0»

 و دین هستند زیرا این عمل، عواقب دردناکی را پشت سر دارد.

این  افراد متوسط اجتماع که با دیدن آن منقلب میشوند و به فکر مبارزه می افتند و افراد دیگری علیه-0

افراد کارشکنی میکنند و بلاخره به شورش کوری منتهی میشود که همه چیز را دستخوش خود میسازد. 

 این دسته هم برای وطن ما ضرر دارند.

دسته ی باشعوری که با خواندن این گونه کتابها درک میکنند که نویسنده ی آن روح کوچکی داشته و -9

بال آن افرادی را که میدان به این گونه افراد داده اند تقبیح است و به دن نتیجه ی پستی در نظر گرفته

میکنند و به تدریج به ناراحتی و تردید و ترس آغشته میشوند و این گونه عوارض نسبت به دوستان 

(10)همان: ص« نویسنده پیدا میشود و نتیجه ی آن خطری است که متوجه وحدت مملکت میگردد.   

ح این رویکرد به فرهنگ بومی، به این ضرب المثل عربی متوسل میشوند دو نویسنده ی مزبور در توضی

در همان لبنان که نویسندگان  (19)همان:ص« آن کسی که چیزی ندارد، نمیتواند به کسی چیزی بدهد.»که 

شکایت داشت که قرآن  فریحه"انیس به نام "دکتر  یکی از استادان دانشگاهکتاب مزبور به آن تعلق دارند، 

که  پیدا نمیشودهیچ عربی در بسیاری از آیات، چگونه جواب نهایی را در فرهنگ عرب میدهد وقتی 

؟ ]این آیات مبهم حدودا بفهمد آن دقیقا چه میگوید، و گویا زبانش در طول تاریخ بالکل عوض شده است

بگرا و محشور با تبشیریون بود و البته دکتر فریحه یک شخص غر یک چهارم قرآن را دربر میگیرد.[

)درواقع او  این حرف را برای باز کردن قرآن از سر، جهت رفع مانع از غربی شدن لبنان عنوان میکرد

.قصد جانشین کردن رسم الخط عربی با لاتین را داشت(  

ض اغربه نظر میرسد بدنه ی احادیث اسلامی که به طبری منسوب است )و بعدا شیعه و سنی بسته به ا

خود در ادات آن دستکاری هایی کردند( به یک فرقه ی حدیث ساز خاص با نام مستعار طبریه منسوب 

است که خود را پشت عنوان مفسر مجهولی به نام "محمد ابن جریر طبری" مخفی کرده اند و تواریخ 

ند، توسط همین یعقوبی و بلاذری و ابن اثیر و... نیز که تفاوت چندانی در مضمون با تاریخ طبری ندار

ادبیات خ طبری توسط یک شخص آشنا با فرهنگ و شده اند. کاملا مشخص است که تاریاکیپ جعل 

)چیزهایی که ت و یا در زیر یک حکومت عرب )عباسی( زندگی میکند عرب که مثلا مفسر قرآن اس

نگ عرب را نوشته نشده است چون گاهی حتی مهمترین مسائل درباره ی فرهدرباره ی طبری میگویند( 

نمیداند و اظهارنظرهای غلطی درباره ی مسائل میکند. مثلا طبری، معنی شهر حیره را از حیرت و 

سرگردانی برداشت کرده و گفته که قبایل یمنی وقتی به این مکان وارد شده اند، مدتی در بیابان سرگردان 



عرب قدیمی سنتی ای میداند که شدند و از این رو آنجا را حیره )سرگردانی( نامیدند. حال آن که هر 

حیره از "حیر" به معنی اردوگاه نظامی می آید و چون دهقانان یا مردم عادی در نزدیکی اردوگاه های 

نظامی مستقر بودند تا در موقع خطر، مورد حمایت قرار گیرند، به مجتمع های مسکونی، حیرت یا حیره 

ش نامیده میشد: حیره ی نعمان، حیره ی ی حاکمیله نی به نام رئیس یا قبوگفته میشد و هر مجتمع مسک

(99: ص0960)نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران: بیت الله بی نیاز: نشر ایران امروز:  ازد، حیره ی بنوحیقار و...  

در عین حال و در ورای این منابع آشنا برای مسلمانان، منابع دیگری در آن سو و در مغربزمین نزد 

اسان مقبول بودند که در رنسانس و پیش از در دبدبه شدن طبری برای مسلمانان، بسیار مشهور ستاره شن

بودند. در برخی از این متون عربی مانند ابومعشر، به وضوح رد یک نوع کیهانشناسی عربی دیده 

ظاهرا کوچکترین  ،میشود که بخصوص بر نسبت مشتری و زحل در آسمان تاکید دارد و در منابع حدیث

بازخوردی ندارد. این کیهانشناسی، از روی بررسی اوضاع ستارگان در آسمان، به نتیجه گیری های 

سال، یک واقعه ی بزرگ سیاسی جهانی 002کلی درباره ی سیر وقایع در زمین میرسد مانند این که هر 

م بیفتد، آن سال، بهاری پر روی میدهد و یا هر سالی که اعتدال بهاری )آغاز فروردین( به سپیده د

)"کیهانشناسی و دین اسلام": نیکلاس کمپیون: ترجمه ی فرزاد شریفزاده: اطلاعات حکمت مصائب و زمستانی سرد خواهیم داشت. 

  (0969و معرفت: اسفند

ظاهرا این که ما کدام جریان را به عنوان میراث سنتی خود برگزینیم، در اصل، به انتخاب "دیگران" 

اما این که راحت خام این مسئله شدیم، به آن سخن سابق از اولیگ برمیگردد که گفت  داشته است.بستگی 

بدون یک تاریخ مشترک، مسلمانان چیزی برای وصل شدن به هم ندارند و این تاریخ را هم احادیث 

ه ما آن را اولیگ مینویسد که نامجای مکه )ک (01)صساخته اند. مثلا در همان کتاب "از بغداد به مرو" 

از "بکه" (69-1:آ 9)سدر قرآن آمده و یکجای دیگر هم ( 00: آیه ی01)سوره ی ، فقط یک بار (شهر پیامبرمیدانیم

صحبت شده که فرض شده همان مکه است. تنها جایی به نام مکه که در قدیم مرکز تجاری بوده باشد، در 

ورات مردم مسلمان درباره ی اینهمانی مکه ی بین النهرین و بین کلده و حران واقع بوده است و تمام تص

قرآن با مکانی که امروزه به نام مکه در حجاز شناخته میشود، از احادیث فراوانی که در تفسیر قرآن و 

تاریخ اسلام به کار رفته اند، نتیجه شده اند و نه مستقیما از خود قرآن. واضح است که اکثر این احادیث، 

ر تحصیلکرده ی مسلمانان قانع کننده نبوده و شاید تنها دلیل این که در تعریف اسلام، برای قش

اسلامگرایی پیوسته رشد کرده، شکست مدرنیزاسیون کشورهای اسلامی در پروژه های استعماری 

سکولار است که مردمان را در ابتر بودن سکولاریسم متفق نموده است. پس ناچارا بازگشت به اسلام 

و مردمان را ناچار به غربال احادیث به گونه ی موافق زمانه مینموده است.ضروری به نظر میرسیده   

اقبال ایرانیان به رای دادن به نظام  آن،در ایران زمان پهلوی دقیقا همین وضعیت برقرار بوده و ثابتگر 

چون اسلام تنها مکتبی بود که در رد سیستم  . میباشد 0991جمهوری اسلامی در همه پرسی سال 

یکی از درسگفتارهای امام خمینی که در کننده ی سابق تعریف شده بود همان مطلبی که در  ناراحت

:دیده میشودبه شرح زیر  ایشان درج شده،کتاب "ولایت فقیه" مقدمه ی   

اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد. اگر نقص به این معنی باشد، اسلام ناقص است. چنانکه اسلام برای »

توام با رباخواری و برای پیاله فروشی و فحشا هم قانون و مقررات ندارد چون  رباخواری و بانکداری

اساسا اینها را حرام کرده است. این هیئت های حاکمه ی دستنشانده ی استعمار که میخواهند در بلاد 

را  اسلامی چنین کارهایی را رواج بدهند البته اسلام را ناقص میبینند و مجبورند برای این کارها قانونش



از انگلیس و فرانسه و بلژیک و اخیرا از امریکا وارد کنند. این که اسلام مقرراتی برای سر و صورت 

.. تحمیل قوانین بیگانه دادن به این کارهای ناروا ندارد، از کمالات اسلام است، از افتخارات اسلام است.

خاص مطلعی الان در عدلیه بر جامعه ی اسلامی ما منشا گرفتاریها و مشکلات بسیار شده است. اش

هستند که از قوانین دادگستری و طرز کار آنها شکایت دارند. اگر کسی گرفتار دادگستری فعلی ایران یا 

روح الله  :"ولایت فقیه")« سایر کشورهای مشابه آن شود یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبی را ثابت کند.

(09ص خمینی:  

چگونه نقش آفرینی  لبیک مردم به این دعوت اسلامی در ایرانبرای این که بدانید قرآن و حدیث در 

-)نشر انجمن علمی« جانشین خدا در زمین ،انسان»تعلیمات دکتر ابوتراب نفیسی در کتاب کردند، شما را به 

کتاب به پیروی از تعالیم قرآنی  منتشر شده، جلب میکنم. این 0990که در خردادماه مذهبی دانشگاه آذرابادگان( 

بر آن است که هدف از خلقت آدمیزاد، مقام خلیفه اللهی او است یعنی انسان قرار است از طرف خداوند 

 بر زمین حکمروایی کند. اما این مقام به عواملی بستگی دارد:

باید باشد؟ کننده چه ن شخص جانشین باید چه خصوصیاتی داشته باشد و رابطه ی او با شخص جانشی»

مسلم است که باید وجه تشابهی بین این دو فرد باشد که کارهایی که بعهده ی اولی است، از عهده ی 

دومی برآید و توانایی و قدرت و امکان و اختیار و دانش کافی و لازم برای انجام این مهم در او باشد و 

ه شخص جانشین کننده از نظر شخص جانشین شده ب -0در صفات به هم شبیه باشند و بعبارت دیگر: 

-9اختیار کافی از طرف جانشین تعیین کننده به جانشین شده داده شود. -0صفات، شبیه ترین فرد باشد. 

راه و رسم و روش صحیح برای بهتر و کاملتر -0مسئولیت کافی در مقابل این اختیار از او خواسته شود. 

ی در وی چهار قسمت انجام کار که هاتف اصفهانی رسیدن به هدف ماموریت به وی نشان داده شود. یعن

 آنها را در اشعار معروف خویش آورده است همگی جمع باشد یعنی:

 این "ره" این "زادراه" و این "منزل"         گر تویی "مرد ره"، بیا و بیار

ی "ما برای خدا میفرماید: "انالله و انا الیه راجعون" ... یعن 0سوره ی  99در آیه ی  ،...درباره ی هدف

هستیم و به سوی او بازگشت کنندگان خواهیم بود" یعنی سمت و جهت انسان به سوی خدا رفتن است...به 

آن صفات را کردن و اسماء آن را به سوی خدا رفتن یعنی به سوی صفات و مشخصات او رفتن و کسب 

یشاء، عزیز، قوی و غیره...خود گرفتن... علیم، قدیر، حکیم، حمید، مجید، سمیع، بصیر، فعال لما   

درباره ی راه که به عربی آن را صراط و سبیل و شارع گویند و در قرآن نیز راه خدا به نامهای صراط 

و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لاتتبعوالسبل فتفرق بکم هن سبیله ذلکم وصاکم »و سبیل آمده است... 

یعنی "اینست آن راه راست من که شما باید آنرا پیروی کنید، و  (9سوره ی انعام 090)آیه ی به لعلکم تتقون" 

پیروی نکنید راه های دیگر که شما را از راه راست متفرق و پراکنده کند؛ اینست آنچه خداوند به شما 

توصیه میکند شاید پرهیزکار شوید" و خصوصیات این راه را در سه آیه ی قبلی آن آورده است که ما به 

به پدر و مادر، نیکویی -0این که به خداوند شرک نورزید -0مه ی آنها را می آوریم: طور خلاصه ترج

فرزندان خود را از ترس فقر و بی چیزی نکشید زیرا خداوند همه ی شما و همه ی آنان را  -9کنید 

کسی را که -9از زشتی ها و کارهای زشت چه در ظاهر و چه در باطن بپرهیزید.  -0روزی میدهد 

دستدرازی به مال یتیم قبل از سن بلوغ و رشد او نکنید مگر -9حرام کرده است به ناحق نکشید. خداوند 

در قول خویش -1وزن و ترازو را به درستی و تمام دهید. -1به روش نیکویی که نفع او در آن باشد.   



  کنید.به عهد و پیمان با خدا وفا -6دالت را اختیار کنید اگرچه برضد نزدیکانتان باشد.نیز ع

که در همین چند سطر مختصر، تقریبا همه ی روایط بین فرد و اجتماع، و فرد و خدای خود را روشن 

بار با خواندن سوره ی حمد از خدا میخواهیم ما 02ساخته است و این همان راهی است که هرروز لااقل 

مت علیهم غیرالمغضوب را بدانسو هدایت و راهنمایی کند:.. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انع

 علیهم ولااضالین...

: "و تزدوا فان (0سوره ی بقره 069)آیه ی زادراه را نیز قرآن در یک جمله ی کوتاه بیان کرده و فرموده است 

خیرالزاد التقوی" یعنی "توشه برگیرند بدرستیکه بهترین توشه پرهیزکاری است."... معنی لغوی  تقوی 

دن از چیزی یا کاری در حال اختیار برای منظوری و این عمل همانند خودنگهداری و پرهیزکریعنی 

ترمز است برای به گردش انداختن صحیح غرایز اصلی انسان...و پس از این که سه شرط اول یعنی 

ددرصد بستگی به استعداد و ی از بهترین شرایط را که صمنزلگاه، راه و روش و زادراه معین شد، یک

راهرو دارد، باید در نظر داشت و آن پرورش و آماده ساختن راهرو و بعبارت توانایی و خواست شخص 

« دیگر "مرد راه" بودن یا یهتر "مرد راه" شدن است و این دیگر نیاز به خواست و کوشش شخص دارد.
(09-00) "انسان، جانشین خدا در زمین": ص  

ه در مرد راه بودن در اجرای این و البته چه در زمان قدیم و چه در امروز، عده ی کمی بوده اند ک

دستورات، واقعا کوشش قابل تعریفی از خود به خرج داده باشند. پس نویسنده در انتهای کتابش میپرسد 

 اصلا چرا خدا راه برای انسان تعیین کرد تا او خلیفه شود وقتی اکثر تخم مرغها پوچند؟:

میکنند و در کمتر جامعه ای است که مبانی فوق اکثریت مردم روی زمین برخلاف اصول یادشده رفتار »

کاملا رعایت شود. حتی آنان که خود مدعی رهبری اجتماع و ملتها هستند نیز اگر از سایرین تباه کننده 

تر و ویرانگرتر نباشند، مسلما امتیازی ندارند. همانطور که روانشناس معروف "اریک فروم" در کتاب 

انسانی" آورده است و مضمون آن تقریبا چنین است: "انسان برای خویش به نام "تشریح ویرانگری 

جبران نقصی که در زودگذری دوران زندگیش احساس میکند مبادرت به حادثه آفرینی و جستجو و 

کاوش در محیط جهان لایتناهی نموده و حتی پا را از وجود انسان نیز فراتر گذاشته است و از همین راه 

و تقوا و فضیلت شده و هم منشا سهمگین ترین شر و نقص؛ قدرتی که هم میتواند هم منبع بزرگترین خیر 

سازنده باشد و هم میتواند ویران کننده، که هر دو هم جالب است و هم تحریک کننده." میبینیم که اقلیتی 

ه که ب- یتی عظیم و بره صفت را به دنبال خود میکشند و عده ی بسیار قلیل قلیل قلیلرویرانگر، اکث

اصطلاح امام صادق )ع( از گوگرد احمر هم که سمبل کمیابترین عنصر شناخته شده ی آن زمان بوده، 

مردم صالح و واقعا انسان اینها را فهمیده، احساس کرده و درک میکنند اما کاری نمیتوانند از  -کمتر است

ن ان درک نمیکنند، اکثر آنها ایمپیش ببرند. در قرآن نیز کرارا فرموده است: اکثر آنان نمیفهمند، اکثر آنا

نمی آورند، اکثر آنان مشرکند، اکثر آنها اهل جهنمند، اکثر آنها فاسقند، ظالمند، و نظائر آنها. بنابراین 

شخص متفکر وقتی به دو جنبه ی پیش گفته فکر میکند به تضاد عجیبی برخورد میکند که از یک طرف 

و از طرف دیگر، اکثریت را بر باطل میبیند. آن وقت ممکن قوام جهان را بر خیر و حق و عدل میداند 

(016-062)همان: ص« پیش بیاید که علت این تضاد چیست؟است این فکر برای او   

تنها پاسخی که نویسنده در آن زمان برای این سوال پیدا کرده، "نظریه ی تخم نارون" است: تخمهای 

میشوند ولی عده ی خیلی کم از آنها موفق میشوند به درخت اشرفی یا نارون )بسک( به اطراف پراکنده 

درخت تبدیل شوند و رشد کنند. به همین ترتیب از مجموعه ی کثیری از انسانها، شاید فقط یک نفر به 



مقام خلیفه اللهی که مدنظر خدا است، برسد. آن وقت این "مرد راه" موفق، وظیفه ی تربیت مجموعه ای 

)در صفحه جا است که کم کم نظریه بار سیاسی پیدا میکند بخصوص وقتی نویسنده از مردان راه را دارد. این

ان الارض یرثها عبادی الصالحون" و »سوره انبیا را وسط میکشد که میفرماید:  029پای  آیه ی  (069ی

آن را این گونه معنی میکند: "ارث برندگان زمین محققا بندگان صالح خدا خواهند بود." )درحالیکه 

ث" به معنی "به ارث میرسد" مطابق دستور زبان عربی، در زمان حال است نه در آینده.( و بلاخره "یر

اگر فقط یک روز از دنیا باقی »، ترکش این حدیث از پیامبر اسلام را رها میکند که 060در صفحه ی 

را برانگیزد که مانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر دراز خواهد کرد تا مردی نیکوکار از اهل بیت م

و در تشریح « زمین را پر از عدل و داد و قسط کند همانطور که از ظلم و جور و بیداد پر شده است.

اشاره به ظهور حضرت مهدی قائم آل محمد است که اسم »مینویسد: به پیروی از تشیع ایرانی این حدیث 

حمد وقتی ظهور خواهد کرد که ماو اسم جدش محمد است و ملقب به مهدی است و میدانیم که مهدی آل 

محیط دلها برای قبول و پرورش تخمهای کار نیک آمادگی بیشتر داشته باشد یعنی مهدی های کوچکی 

آماده برای پذیرایی و یاری اصول دین موجود باشد و این آمادگی را ما باید هر کدام به فراخور استعداد و 

زدیکان و دوستان و اهل روستا و شهر و مملکت خود علاقه و قدرت خود ابتدا در خویشتن و سپس در ن

«بوجود آورده و در اشاعه و تکثیر آن بکوشیم.  

و سه سال قبل از انقلاب ایران نوشته شده بود: زمانی که  0990همانطور که گفتیم، این کتاب در سال 

شیه نشینی در اصلاحات ارضی، کشاورزی ایران را نابود و روستاها را از سکنه خالی کرده بود؛ حا

بدترین شرایط اقتصادی و بهداشتی در شهرها رو به تزاید بود و مردم خود را در آستانه ی آن یک روز 

قبل از پایان دنیا میدیدند. پس در آن شرایط، هر گروهی اگر علیه وضع موجود طغیان میکردند، جزو آن 

پیروزی میرسید تا مردم، "شهید" شدن "مهدی های کوچک" متن به حساب می آمدند. باید حتما انقلاب به 

ببینند.و "خواص بی بصیرت" شدن تک تک این مهدی های کوچک را به چشم   

خوشبختانه یا بدبختانه دنیا به پایان نرسیده و ما این بخت را داشته ایم که پای درددلهای شاهدان عینی 

ک کنیم ازجمله محمدرضا بهشتی پسر مناظر اصلی آن انقلاب بنشینیم و آنها را از بعدی واقعگرایانه در

شهید سید محمد بهشتی که هنوز هم یگانه جوابش که انصافا حسابی ترین جواب ممکن هم هست، به 

کاریش در بعضی صحنه های دیگر، شهید بهشتی در بعضی صحنه ها و کمفرد محترمی چون مشارکت   
د. محمدرضا ندر کار کردن با دیگران برمیگرد شهید بهشتیصبر بالای  بهی اینها آن است که همه 

میگوید:درباره ی پدرش  (0962: آبان00)شماره ی بهشتی در مصاحبه با "نسیم بیداری"   

نظرورزی بهشتی در متن زندگیش بود، یعنی برای خودش فکر داشت، جهت داشت، حرکت حساب »

داشتن یک مسئله است و نحوه ی مواجهه  ایده داشتن و ایدئال و شده داشت، اما جهت داشتن و فکر داشتن

با دیگران مسئله ی دیگر... اگر کسی چنان در میدان عمل غرق باشد و عملزده شود که نتواند جهتی را 

در زندگی دنبال کند، ممکن است در همان میدان عمل، مستحیل شود و از میان برود ولی هنر در این 

یدوارانه به آنچه که در آن به سر میبرد و آنچه پیش رو جمع کردن میان این دو است... این نگاه ام

داشتیم، بسیار تعیین کننده بود در زندگیش. بعضی اوقات آرامش ایشان به حدی بود که برای من سوال 

برای دیدار اقوام به اصفهان رفته  99پیش می آمد که آیا ایشان خیلی خوشبین نیست؟ خاطرم هست سال

، شاه هم به اصفهان آمده بود. چنان جمعیتی در میدان نقش جهان و اطراف آن بودیم. همزمان با سفر ما

گرد آمده بود که حقیقتا هضمش برایم سخت بود. معلوم بود که همه ی این افراد، نمیتوانند ماموران 



ی از شاه به عمل آمد. به منزل آمدم درحالیکه خیلی ناراحت  بودم و حکومتی باشند. استقبال خیلی پرشور

با یک نوع ناراحتی و حتی عصبانیت گفتم که اصلا حرف ما چیست؟ همه ی نیروهایی که الآن با التهاب 

در زندان و بیرون زندان دارند با گرایش های مختلف از چپ و ملی گرا و مذهبی تا روحانیون و 

ند بکنند؟ این دانشگاه ها، در سطح اجتماعی و سیاسی و مبارزات مسلحانه مبارزه میکنند، چکار میخواه

مردمی که من میبینم، همینند و مستحق همین هم هستند. ایشان لبخندی زد و من از این بیشتر عصبانی 

شدم. پرسیدم حرف من خیلی خنده دار بود؟ ایشان گفت "نه، جلو روی من خودم را میبینم با سی سال 

ز استقبال مردم از دشمنش ناراحت ط گفتند درحالیکه بعنوان یک مبارز قطعا باید اقفاصله." همین را ف

میشد یا حداقل جویای اخبار آن بود و من یک لحظه هم حس نکردم با فردی روبرو هستم که مایوسانه به 

 99آینده نگاه میکند و یا تردیدی در مسیری که در پیش گرفته، دارد. جالب است که سال بعد در شهریور

، آن راهپیمایی های بینظیر در تاریخ 91و در شهریورحوادث اصفهان، بعد از قم و تبریز پیش آمد 

ایران. ایشان اصلی داشت در زندگی. معتقد بود که عمل صالح، جای خودش را باز میکند. اگر امروز 

باز نکند، فردا باز میکند و اگر فردا باز نکند، پس فردا باز میکند و اساسا این خودخواهی است اگر ما 

، حتما باید خودمان نتیجه اش را هم ببینیم. معتقد کار درستی که انجام میدهیمفکر کنیم که عمل صالح و 

«بود که کار درست باید انجام بگیرد.  

اما شهید بهشتی در راه این اصول و اهداف، باید با کسانی همگام میشد که به اندازه ی او صبر و گذشت 

لوازم حرکت جمعی این است که شما از  یکی از»نداشتند و به قول محمدرضا بهشتی در همین مصاحبه: 

محمدرضا «. حرکت تکتازانه ی پرشتاب فردی به نفع یک حرکت کندتر ولی جمعی صرفنظر کنید.

از پیامبر اکرم نقل شده »بهشتی فلسفه ی پدرش در برخورد با همکاران را در این حدیث خلاصه میکند: 

رد." پرسیدند کجای سوره ی هود؟ گفتند آنجایی که "شیبتنی سوره هود". یعنی "سوره ی هود مرا پیر ک

ایستادگی کن همانطور که به تو امر کردیم در کنار کسانی  :که آمده "فاستقم کما امرت و من تاب معک

محمدرضا بهشتی « که با تو همراه شدند." گفتند این قسمت دوم که مربوط به همراهان بود، مرا پیر کرد.

معتقد بود اگر کسانی در زندگیشان اصول داشته باشند ولو این »د بهشتی اضافه میکند که به هرحال شهی

اصول را اشتباه انتخاب کرده باشند، از کسانی که هیچ اصلی در زندگی خود ندارند، پیش هستند. چون 

کسی که برای خود اصولی را انتخاب کرده باشد، ممکن است به تدریج به اشتباه خود پی ببرد و آن را 

«د.اصلاح کن  

شاید خوشبینی شهید بهشتی درباره ی گروهی از اطرافیانش وقتی میتوانست صورت تحقق به خود بگیرد 

که مردم و مملکت از آن فضای آخرالزمانی اواخر سلسله ی پهلوی خارج شوند و حاکمان به خیال این 

هند. اما انقلاب به که چیزی برای از دست دادن ندارند، به اقتصاد انگلی و فاسد فعلی فضای جولان ند

 هرگز از اعتقاد به آخرالزمان فاصله بگیرد. آنشرایطی بین المللی گره خورده بود که اجازه نمیداد 

"مهدی بازرگانی" روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ، در مقاله ای با عنوان "جعبه ی سیاه ایران: گزارش 

از تلگراف  (0961: دی ماه 02)دیلمان:شماره یتحقیقی از اسناد افشاشده ی ویکی لیکس درباره ی ایران" 

محرمانه ی ویلیام سولیوان )سفیر امریکا در ایران( به وزارت خارجه ی امریکا درباره ی ملاقاتش با 

با  0616دسامبر 01میگوید. کاتم در  -به نقل از ویکی لیکس–آیت الله خمینی  درخصوصریچارد کاتم 

ی سازمان سیا و از مامورین کودتای کرده بود. او از عوامل جاسوسقات امام خمینی در نوفل لوشاتو ملا

مرداد بود و مقالاتی بر ضد دولت مصدق و اطرافیانش به روزنامه های وقت ایران میفروخت . او با  01

لام به مسیحیت و جنسبازی و تغییر دین از اسمحکوم کردن دکتر فاطمی به سوء استفاده از اموال، هم



یکی از این مقالات، نشان داده که رگ خواب ایرانی ها را خوب میشناسد. در این سپس بهاییت در 

 سازماندهی یک جریان سیاسی...»تلگراف، سولیوان از قول کاتم درباره ی برنامه های انقلابیون برای 

چنین حزبی از نگاه کاتم تمام صندلی »صحبت کرده و این که « بر اساس جاذبه ی کاریزماتیک خمینی

که البته سولیوان با این پیشبینی موافق نبود. اما کاتم مردم ایران « مجلس را از آن خود خواهد کرد. های

 001بودند . بازرگانی در صفحه ی  چنین استراتژی ایرا بهتر میشناخت. البته انقلابیون هم ناچار به 

مسئله ای است که خیلی از  91زودهنگام بودن انقلاب اسلامی در بهمن»مجله ی فوق دراینباره مینویسد: 

کنشگران و نظریه پردازان در مقالات و اظهارات خود به آن اشاره کرده اند. این موضوع نه تنها 

نیروهای انقلابی رادیکال را که تا پیش از این تنها منتقد اوضاع بودند در چالش جدید کشورداری 

وهای سیاسی تحولخواهی مثل نهضت بلکه نیر ،)مدیریت اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی( قرار میداد

آزادی را نیز در بحران بی تجربگی و خام اندیشی خود فرو برده بود. نبود پیشینه ی نظری قوی، حزب 

را از اتخاذ تصمیمات استراتژیک کلان ناتوان میکرد. همچنین فقدان سابقه ی کار تشکیلاتی سیستماتیک، 

ی بازمیکرد به گونه ای که گاهی مهمترین اطلاعات از نسبت به ورود جاسوسان خارج بدنه ی احزاب را

جواب دادن این پروژه به آن شکلی که دیده شد، باعث شد تا انقلاب « همین طریق به خارج درز میکرد.

هرگز از آن آسمانی سازی کاریزماتیک نخستین عدول نکند و بدین ترتیب شرایط آخرالزمانی هرگز از 

یجه ی این فرایند، دچار شدن انقلاب ایران به سرنوشت دیگر نحله های فضای ایران پرنکشید. تنها نت

مهدی گرای افراطی قبل از خود یعنی بابی گری، بهایی گری و حجتیه بوده است یعنی جداشدن سیاست 

؛ امری که بلاخره در پدیده اعتقادات اقتصادی از عقاید دینی و فرهنگی، حتی اگر شده، با ضدیت با آن

 بینیاز از آن به "نئوبابیسم احمدینژادی" یاد میکند، تبلور یافت و با حمایت موقت حکومت ای که بیت الله

 از محمود احمدینژاد، به طرز برگشتناپذیری به پیروزی رسید.

« مهدی گری به مثابه رویزیونیسم اسلامی و نئوبابیسم احمدینژاد»بینیاز دراینباره در مقاله ای با عنوان 

ر:د 0916سال که در  

Pezhvakeiran.com 

زمینه های مذهبی تفکیک دین از سیاست، در دو جریان مذهبی حجتیه و بهائیت »د، نوشت: شمنتشر 

قرار دارند و هر دو این جریانها اگرچه سالیان سال به عنوان نقطه ی مقابل یکدیگر بودند ولی وجوه 

یعه و بابیسم ایرانی دارند و هر دو مشترک اساسی با هم دارند. هر دو این جریانها ریشه در فرهنگ ش

آنها، از اصل "جدایی دین و سیاست" پیروی میکنند. در ضمن، این دو جریان از بدو ظهورشان در 

و جریان « ایران، به انسانسازی پرداخته و زیرساختهای فرهنگی خود را در ایران شکل داده اند

است. بینیاز با توجه به محبوبیت ترسناک احمدینژاد نتیجه ی این بسترسازی ها و شاگردپروری ها 

نئوبابیسم احمدینژاد، "اصلاحطلبان" را که تاکنون تلاش »احمدینژاد در ایران، در ادامه نوشته است: 

کرده اند نقش واسطه بین حکومت و مردم ایفا نمایند، مجبور خواهد کرد که بین امام زمان سیاسی یا 

ملا افتاد.اتفاقی که ع ؛«غیرسیاسی انتخاب کنند  

با این همه و برخلاف آنچه تصور میشود، این پوست اندازی، به هیچ وجه مغایر با فلسفه ی انقلاب نبود. 

چون عدالت محوری خودخوانده ی انقلاب را معلمی پراکنده بود که در همان نخستین روزهای پرتلاطم 

میرسد گره کوری نیست. در سالگرد آن، قربانی شد: معلم شهید مرتضی مطهری آنقدرها هم که به نظر 

وی با حجت الاسلام مهدی ب ترور وی، محمدرضا ارشاد و فروزان آصف نخعی در گفتگویی که دربا  



چنین کسب تکلیف کردند: منتشر شد، (0919اردیبهشت 00)سه شنبه: مهریزی داشتند و در روزنامه ی همشهری   

شهیدمطهری... بعد از دهه ی چهل که به تهران می آید، به حسینیه ی ارشاد میرود و با مباحث »

برخاسته از مسائل اجتماعی مواجه میشود. اما به نظر میرسد که با توجه به آشنایی که شهید مطهری با 

فی ایشان دارد. در مسائل جدید داشته، از نظام فقهی معمول فراتر میرود که این امر ریشه در مباحث فلس

مباحث فلسفی، شهید مطهری جهان تک منطقی ارسطویی را نقد میکند و با پرداختن به دیالکتیک و 

پذیرش برخی از وجوه آن و طرد وجوهی دیگر، عملا واجد جهان دومنطقی میشود، که این مسائل در 

وه بر اینها اگر در نظر کتابهای "عدل الهی" و "اصول فلسفه و روش رئالیسم" منعکس شده است. علا

بگیریم که گفتمان مسلط ایران در دوره ی شهید مطهری ناشی از تضاد کمونیسم و لیبرالیسم در عرصه 

ی بین المللی است، وی مایل بوده برای هر یک از آنها، پاسخهایی از درون اسلام بیابد. در این زمان 

نان که سالها بعد استادش امام خمینی )ره( این وی به این نتیجه میرسد که فقه سنتی ناکارآمد است همچ

ایده را وارد یک مرحله ی تازه تری کرد: که ما فاقد یک فلسفه ی اجتماعی هستیم و بدون فلسفه ی 

اجتماعی نیز نمیتوانیم در برابر نفوذ مکاتب غربی کمونیستی و لیبرالیستی پاسخی بیابیم لذا در این دوره 

توحیدی"، "اقتصاد اسلامی"، و غیره اقدام میکند. در اینجا بسیار مهم است  ی "جهانبینیبه تدوین دوره 

بدانیم که در این فرایند ]شهید مطهری[ نه تنها به نگاهی برون فقهی میرسند بلکه به یک نگاه برون دینی 

فه نیز دست می یابد  و درجایی مطرح میکند که عدم توجه به اصل عدالت منجر به این شده که فاقد فلس

ی اجتماعی باشیم و بعد هم مطرح میکند که مقدس مآبی اقتضا میکند که بگوید هر آنچه دین میگوید عدل 

«است درحالیکه دین به دنبال هرآنچه عدل است میرود.  

تردید دارد  اگرچه فراروی مطهری از فقه را میپذیرد، ولیجناب مهریزی در پاسخ به اینان میگوید که 

تضادهایی که در جامعه ی دینداران ایجاد »»سائل، برون دینی بوده باشد بلکه نگاه مطهری به این م

شده...مانند آنچه راجع است به حقوق انسان، حقوق زن، مسئله ی حجاب که اینها درواقع بیشتر از جانب 

غرب آمده تا از جبهه ی کمونیسم... در دوره ای است که حزب توده با افول خود مواجه شده و دوره، 

ره ی تسلط شاه، غرب و فلسفه های لیبرالیستی است. بیشتر در دوره های آخر حیات استاد مطهری دو

. به همین دلیل، در این دوره کمتر مواجهه ای از سوی شهید مطهری با چنین مواجهه ای دیده میشود

ه فقها از مارکسیستها مشاهده میشود... بحث عدالت از جانب وی... بیشتر بر این نکته تاکید دارد ک

عدالت در مباحث خود استفاده ای نکردند زیرا به نظر وی عدالت خود باید مقیاس در استنباط و اجتهاد 

فقهی باشد. البته طبیعی است که از نظر شهید مطهری در مباحث اعتقادی مشکلی وجود نداشته چرا که 

تند و عقلگرا، یا شیعیانند که باز عموم جامعه ی اسلامی یا از زمره ی معتزلیان هستند که اکثرا اهل سن

«هم اهل عقلند... بنابراین او با معیار قرار دادن عقل و عدالت، خواهان حل این معضل میشود.  

اینجا دقیقا همان نقطه ای است که ایرانیان در آن با انقلاب مواجه شدند و هنوز انتظار دارند مطالبات 

ی دریافت کنند. اما فلسفه ی حکومت اسلامی دقیقا به دلیل ذهنیشان از انقلاب را از حکومت اسلامی فعل

وابستگی به فلسفه ی مطهری، لزومی به توقف در آن مرحله نمیبیند چون فلسفه ی مطهری همانطور که 

 مهریزی در ادامه میگوید، در همینجا خلاصه نمیشود: 

وی معتقد بود اسلام به هیچ  در آرای شهید مطهری این است که، نکته ی مهم و به نظرم بسیار اساسی»

نبخشیده است بلکه هدف و راه رسیدن به آنها را مطرح کرده، شکل از قالبها و اشکال زندگی قداست 

بنابراین آنچه که در زندگی انسانها تغییر میکند، همین اشکال و قالبها است. از این رو اگر شکلها قداست 



رهای متنوع به آن رسید. همین مسئله را بعدها در آرای فقهی نداشته باشند، راه باز است و میتوان با ابزا

امام ]خمینی[ )ره( مثلا در مورد شطرنج نیز میبینیم. بدین معنا که اگر مثلا شطرنج که روزگاری ابزار 

برد و باخت بود، زمانی از این وضعیت )بردوباخت بودن( خارج شد، احکام مربوطه هم متناسب با آن 

همین خاطر، امام بازی شطرنج را جایز شمردند... به نظرم بسیاری از آرای کلامی  تغییر میکنند. به

شهید مطهری به آرای علامه ]طباطبایی[ در این زمینه برمیگردد. مثلا حتی ریشه ی بحثهای "نظام 

مواردی  .. ]اما[ به نظرمحقوق زن در اسلام" به بحثها و نظرات علامه در "تفسیر المیزان" برمیگردد.

که شهید مطهری مطرح کرده منسجم نبوده است و این البته طبیعی است چون ایشان به بحرانهای زمان 

سال، او این موارد را به اشکال مختلف مطرح کرده است و در حال  02خود توجه داشت. در طول 

بیرون از حاضر این ماییم که داریم این گونه سخن میگوییم. خود ایشان نیز این کار را نکرده است و 

حوزه هم به این نتایج رسیده است. به عبارت دیگر،آثار مهم شهید مطهری همگی مربوط به زمانی است 

که از حوزه بیرون آمده بود... شهید مطهری مشترکات زیادی را نیز قبول دارد که به استحکام همین 

رند منتها تاثیرات در سطح آرا مدد میرساند. مسلما این پیشنهادها تاثیر جدی میگذا نظام اجتهادی مصطلح

«است و آنقدر نیست که نظام متفاوتی را ایجاد کند.  

اگر تاثیر عقاید مطهری در آرا بوده و نظام را جابجا نکرده، پس عقل و عدل او نیز هیچوقت مقابل فقه 

البته به قول مهریزی در مصاحبه ی فوق، "چنین پروسه  که) قرار نگرفتهمتمایل به سرمایه داری حوزه 

ای بسیار کلان و طولانی است و اگر هم ممکن و ضروری باشد از عهده ی یک نفر خارج است"( و 

ش در این بوده که اجازه میداده به طور مرتب، بسته به شرایط، حرف هر لیدر مذهبی ای عوض جذابیت

د و عدالت را بالکل زیرپا له کند، به فلسفه ی خود خیانت نکرده شود. پس انقلاب اگر پوست اندازی کن

است اما مردمند که هنوز انقلاب را در همان حالت نخستینش در تبیین عقلانی عدالت میبینند و هیچ چیز 

به اندازه ی اخبار تضاد طبقاتی و گفته های غیرعقلانی برخی روحانیون درباره ی مسائل مذهبی در 

تعجبی هم ندارد: اگر مادیات تقدس ندارند و  اعی، این مردم را عصبی و افسرده نمیکند.شبکه های اجتم

همه چیز ازجمله شعارهای انقلابی وسیله است، پس برای کسب این قالبها و شکلها گذرایند و موقتی، 

مادیات بی ارزش،  میتوان با شعار عقل وعدالت، قدرت نرم جمهوری اسلامی را در جهان اسلام 

تراند و این نیازمند باقی نگه داشتن تصویر روانی عصر آخر الزمان در مقام جهانبینی است. چون گس

آخرالزمان اواخر دوره ی پهلوی دست از سر ایرانیها برنداشته، انتظاراتشان از اسلام انقلابی هم باقی 

وبی است، اما مانده و حتی به دیگر نقاط جهان اسلام هم سرایت کرده است. این از جهاتی خبر خ

درباره ی ی انقلابی معروف هامتاسفانه عدالت اسلامی ایرانی هم در همه جا بیش از مضمون آن وعده 

این است که در کنار این وعده  در این حکایت البتهمهم ظاهر نشده است. آب و برق و اتوبوس مجانی 

د نفع مادی برای دسته ها روی از آن حرفی نمیزند چون تصور میها، وعده ی دیگری هم بوده که کس

«شما را به مرتبه ی انسانیت میرسانیم.: »که ندارد و آن این  

کم و در »شهید مطهری در دیباچه ی کتاب "سیری در سیره ی نبوی"، بیشتر دعوتها در طول تاریخ را 

روی پاره ای از دعوتها است که لااقل در یک بعد پیش»ارزیابی ولی اضافه کرده است: « ابعاد کوچکی

داشته است مثلا سطح وسیعی را ولو برای مدت کوتاهی فراگرفته و یا قرنهای متمادی هرچند در میان 

مردمی اندک دوام یافته و یا نفوذی ریشه دار گرچه در میان مردمی اندک و در زمانی نسبتا کوتاه پیدا 

لاجرم باید « ا تجلیل است.کرده است.اینگونه دعوتها درخور اهمیت و شایسته ی بررسی و تحلیل و احیان

 انقلاب ایران را هم تجلیل نمود و به آنچه که میتوان از آن، از مارپیچ مینوتائور نجات داد، اندیشید. 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


